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 حمدهلمن الله سمع 
 
 

 مقدمه 
دوس پیش،  درک،  چندی  صاحب  و  درد  اهل  عنوان    ایرساله تی  با 

»ابوشاکر مسلم« نوشته    نام« که توسط کسی به مرو  ی »دلائل بر کفر مولانا
آن ابراز  مطالب  و از من خواست تا نظرم را در مورد  برایم فرستاد    شده بود، 

نقد را    که  ، خیلی تعجب نکردم، چهآن رساله. با خواندن عنوان اصلی  بدارم
مردمان می پُرفضیلت  فضیلتی   همۀ  که  بودم  باورمند  و  ، دانستم 

آن ممکن  اندیشه،  و  فکر  صاحبان  و  م الخطایند  که  دارند،  ؤ چنان  افقانی 
را خواندم، تعجب    آن   وقتی عنوان توضیحی .  اندو داشته   مخالفانی نیز دارند 

  »رد    :خود آورده بود  رسالۀ. نویسندۀ محترم در عنوان فرعی و توضیحی  کردم
خود گفتم صاحب این اثر    الروم«. با بر عقاید کفری، شرکی و بدعی کلب 
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  گویی باز کند سته پرده زبان به ناشُ گونه صریح و بی جرأت کرده که این چگونه  
را    آن رساله  سپس.  آلوده کند  ی ، زبان به پلشتو برای رد آرای مخالف خود

مۀ آن را خواندم و در مقدمه با ادعاهایی مواجه شدم که خبر  باز کردم و مقد  
حتی با الفبای اندیشه و فکر مولانا    ،محترم ۀخبری و ناآشنایی نویسنداز بی 
دالدین  جلال محوری    مُحمَّ مباحث  سطر  نخستین  وقتی  را    آن داشت. 

خواندم، بر این سخن بیشتر وقوف یافتم و بیشتر متوجه شدم که ایشان واقعاً،  
بر باد زده  به ناصواب گفته   اندگره  را که هم بوی    آن یادداشت .  اندو سخن 

کنمی   نامطبوع    نِ دست و دام   ده از خارهایی بود که ناخواسته به داد و هم آ
بر این نوشته، نام کتاب  که    م کردم. به آن دوست نوشتمخلید، تماخواننده می 

نام  است  بهتر  ملغمه،  این  بر  و  است  کتاب  حرمت  از  کاستن  نهادن، 
نامه گزارده شود تا نقد علمی و اصولی. نقد علمی حقیقتاً هم ارزشمند  فحش 

است و   نفرت سازنده. در نقد علمی، نه خبری از  ضروری و هم است و هم 
انبان    کند و نه دست در وهین باز می نه هم اثری از نفرین. نه نقاد زبان به ت 

می   تکفیر  تیرۀ  می نقاد،  .  کنداندرون  نویسنده  جان  به  با  نه  هم  نه  و  افتد 
می پیش سخنانش  سراغ  به  نقلِ داوری  به  نقد  در  نه  بسنده   رود.  دیگران 

داوری  کند. نقاد، بدون هیچ پیششود و نه هم به ادعای گزاف کفایت می می 
پیش مت  ی فرض و  سراغ  می به  نظر  مورد  بررسی،    رود ن  عینک  زیر  را  آن  و 

متن را  برد بینی می موشگافی و دقیقه  دُ . آن  و  بررسی دقیق  قرار    رست مورد 
کند و کلام را در سیاقی  برجسته می   با امانت دهد. مواضع خطای آن را  می 

کند تا تلاش می کند، آنکه نقد می کند. که طرح شده، با خواننده شریک می 
اثر را ش باشد. سخن صاحب  امخالف رأی   علیه او و   برد، ولو  حق را بنمای
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و پیش از اینکه به    کندکامل و بدون قطع و برید با خوانندۀ خود شریک می 
کند؛ سپس،  ف درج می تصر  بی راست و  داوری بپردازد، سخن او را درست و  

نادرست شروع می  و  نقد  به  نه اینآن   نمایاندن مواضع ناصواب کند  از  .  که 
.  و گستاخی نمودن کردن  به دشنام دادن و حمله تین جمله، شروع کند  نخس 

به  ناخواسته  مرا  بک کاری ایشان  خواندم، س  وقتی نوشتۀ آقای ابوشاکر را می 
حاکمی   مُ   انداخت می یاد  سخن  شنودن  از  پیش  مدعدَّ که  و  علیه،  ی عی 

شد، از مدعی کرد و وقتی برایش مجالی میسر می دار می   علیه را بر سرِ مدعی 
. باری کسی از آن علیه پرونده گشوده است علیه مدعی   بر  پرسید که چرامی 

ا به او کین  قاضی حکمت  به خیرِ   ار را پرسید. قاضی  تمام   گفت: این کار 
.  و هم جمله مسلمانان  علیههم من و هم مدعی و هم مدعی  ؛ست هات جه

مسلمانان های  توانم به پرونده می روز    در یک که    آن جهت است به خیر من از  
رسیدگی کنم و این خیر است مرا و جمله مسلمانان را. مدعی را  پُرشماری  

علیه  شود. مدعی اش مختومه می ترین مجال، پرونده حیث که در اندک از آن 
د  جهت که او یا بر حق است و یا حق بر علیه اوست. اگر بر حق باشرا از آن 

علیه حق باشد، من و مسلمانان از    آید و اگر برکه به فخر شهادت نایل می 
قاضی   کار آن شبیه  آن نویسندۀ محترم، بیشتر    مانیم. کارِ او در امان می   شر  

که   دوستی  آن  از  رساله بود.  چنین    آن  به  که  عذرخواستم  بود،  فرستاده  را 
م تراویده  که از آن قل هایی است  دادن به توهینای پرداختن، دامنه نامهفحش 

ر در  . آن دوست و دوستان دیگاثر است بها و بی بی   ،رف وقت برای آن و ص  
به کثرت خواستند تا چیزی در آن خصوص نوشته شود تا    های دیگر نوبت 

پاسخی   یابند، ن نوشته دست می آن دسته جوانانی که ناخبر بدا  ، دستِ کم
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باشند.  بخشقناعت  داشته  نیز  طرف  این  مُ خرلآاب  از  تقاضاهای  به  کرر  ه 
دوستان لبیک گفتم و مطالبی را کنار هم نهادم و بر آن نام »سراب دانایی و  

آن نهادم  دلیری« از  آن   ،حیث .  که  دهم  نشان  ابوش تا  آقای  را  از سر  چه  اکر 
کرده  بیان  »،  انددانایی  به  دانایی توه  بیشتر  دین م  تا  بوده  ماننده  و  «  پروری 

آن   گستری معرفت  دلیرو  بر  چه  مسلمانان    روم   فقیه انه  قاضی  و  و  دیار  آن 
م   عال  داده آموزگار  بیشنسبت  از  اند،  احوال  بیان   آنکه تر  افکار  گر  و  آثار  و 

ای است که درون آقای ابوشاکر را  باشد، خبردهندۀ بیماری   ایشان حضرت  
می  رنج  چالاک  در  و  دلیر  را  او  و  و  داشته  تکفیر  در  دست  تا  کرده 

 آلوده کند.   ،مسلمانان پیشوایان و کافرخوانی انی دنامسلمان 
  فی صر  گونه تابتدا، بدون هیچ   سعی شده تادهی این نوشته،  در سامان 

و سپس    شودنقل  متن آقای ابوشاکر    ،(و ویرایشی   )حتی املایی و نگارشی 
   .پرداخته شودآن و اعتبارسنجی به بررسی 

این   امانت    خامهتلاش  تا  بوده  آن  و  نگه بر  را  قلم  حرمت    حریمدارد 
  جهت   سخنی و ادعایی طرح نکند. باری، از آن   ، و به ناصواب  رعایت کند

 که؛  
 عبرت توان یافت خالی از این دو ما را نمی 

 1وریم ـالقصل ـکام م یا  ـالیـمـالکص ـیا ناق

 
 . 4، بیت 2369. بیدل، غزلیات، غزل 1



 10 سراب دانایی و دلیری    

  د هم این قلم و هم این وجیزه، خالی از خبط و خطا نیست. چشم دار
با یادآوری آن، در تکمیل و    شناسدقیقه های  ندیشهبین و اهای دقیقه تا چشم

 در نشرهای بعدی یاری رسانند.   آن شدن ه بِ 
ام گرامی   ان ناپذیر برادرگی های خسته طور از تلاش این سرجام  اگر در ف

غزنوی    ان آقای فر جاوید  کرده زاد  و  انصاف  ترک  نکنم،  یادی  ام. احراری 
غز  جناب  برای  متقب  خداوند  را  نوشته  این  ویرایش  رنج  که  و    ل نوی  شدند 

دوستانِ ارجمندی  ۀ  و هم   دوش گرفتندجناب احراری که طرح جلد آن را به 
  ی شماربی و مزد    ، اجرافزودند  آن بر بهای  که با نکته نظریات ارزندۀ خویش  

    مت کند. مرح 
و  هرچند اندک و ناچیز  ی  عه به درد کسی بیاید و نف مامیدوارم، این رقی

 وگر چنین شود، زهی عز و زهی سعادت.   ؛برساند  انی به کس نابها  
 با فروتنی 

 ح. حمید
 آفتابی  1400هرات، زمستان 
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 چرایی تکفیر مولانا  
ابوشاکر خود   آقای  رسالۀ  صفحات  نخستین  در  اصلی   مسلم  دلیل 

  ، هرو شدبا آن روبه وقتی  داند که  ای می ولانا را دو واقعه کفیر م پرداختن به ت
 به سامان کند.  ی اثردر نامسلمان نشان دادن مولانا، تا  را واداشته  وا

 کند: واقعۀ نخستین را این گونه شرح می 
وان  ر»روزی از روزها یکه آنجا تدریس میکردم به طرف خانه  

السلام   برایش گفتم:  و  دیدم  را  مردی ریش سفیدی  ناگهان   ، بودم 
علیکم و رحمت الله وبرکاته ، او در جواب ام گفت من را ببر به خانه  
تان )چون قبلاً من راشناخته بود که عقیده ام باوی درتضاد است(  
وقتیکه بردم وی خانه بعد از صرف طعام گفتم برخیز نماز بخوانیم 

نمیخوا باشد  گفت  داشته  عذری  شاید  کردم  فکر  باخود   ، نم 
بعدامًیخواند ، بعداگًفتم : برویم یکجای درس حدیث است اشتراک 
کنیم ، اوگفت: پیش کی میروی ؟ گفتم نزد یک عالم حدیث ، گفت  
من نزد هیچ ملا نمیروم! گفت علت درچیست مگر علماء نیستند  

اند گفت: من مسلمان  که الله را ودین اسلام را برای ما معرفی کرده  
نیستم! ملاها دین را تباه کرده اند ، برایش دلیل پیش کردم گفت چپ 
باش خوب قهرم آمد که پیامبر اسلام میگوید: به مهمان تان عزت  
کنید اگر ایمان دارید من به این ریش سفید عزت کردم ولی این به  

ریز  علماء توهین میکند ، برایش گفتم بفرما: گفت زمانیکه شمس تب
خدا   مردم  همه  وگفت  نخواند  نماز  دیگر  مولانا   ، رفت  مولانا  نزد 

مردم خدا است  است اگر به مردم احترام کردم او نماز است زیرا همه  
با این ریش سفید چی بگوییم : از جای خود بلند   ؛ با خود گفتم 
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شدم صحیح البخاری را پایین کردم ازکتابخانه برایش باز کردم گفتم  
این کتاب در بین مسلمانان چقدر اهمیت دارد؟ تا ازین  آیا میدانی  

عقاید باطلت را رد کنم؟ گفت من این کتاب را قبول ندارم در این 
کتاب ملاها دست زده اند با خود گفتم انالله واناالیه راجعون از پس 
درتعجب افتیدم که این ریش سفید شیطان هیچ دلیل را قبول نمیکند 

ا توهین کند چون قبلاً باز کنم که مبادا قرآن رنخواستم قرآن را برایش  
بخاری را دور کن قلبت را پاک کن ، گفتم برش توکه نه    برایم گفت

قرآن را قبول داری ونه حدیث را برای تو ازچی بگویم گفت: تو نگو 
من به دعوت تو آمدم گفتم : الحمدلله من مسلمانم ولی باعقاید تو  

نی ورنه مرتد هستی؟ گفت من من صد درصد مخالفم باید توبه ک
خود   جیب  از  بود  اینجا  چیست؟  مطلبت  گفتم  ؛  نیستم  مسلمان 
کاغذی را خارج نمود که درآن نوشته بود )فلا انامسیحی ولایهودی  
برایش   و...(  ولاعلوی  ولاغربی  شرقی  ولا  ولامسلم+  ولازردشتی 

م  گفتم این عقاید را ازکجا آموختی ؟ گفت: از جای دیگری نه ، ازکدا 
عربی نه ؟ ازبلخ باستان مولانای روم... چون قبلاً در سخنان اش از 
شمس و تبریز از مولانا چیزهای یاد کرده بود ، اینجا دانستم که وی  
مرید مولانای روم است. بالاخره وی را گفتم از من دور شو وبالاخره  

 ( 6و  5)صحفۀ  «رفت...
 

 اشاره کنم:  را ذرا گ  چند مورد پیوند به روایت فوق بینم در لازم می 
فردِ آن یک؛   آن  سخنان  از  که  آقا  چنانی  دانسته  مخالف  ابوشاکر  ی 

دوست می  نه  او  بود  دارِ شود،  هم    همولانا  نه  آقای  - و  ادعای  برخلاف 
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،  ی اگر چنانچه بوده هم باشد، هیچ شناخت  ؛عتقد مولانارید و مُ مُ   -ابوشاکر
کید می  و صرفاً با نام مولانا آشنا بوده  اشته  کنم، هیچ شناختی از مولانا ندتأ

است؛ بنابر  و بویی از اندیشه، راه، فکر و اندیشۀ آن عارف گرامی نبرده بوده  
 چند دلیل:  

 گوید: ، وقتی آقای ابوشاکر به او می 1
باخود فکر کردم شاید    ، نماز بخوانیم گفت نمیخوانم  برخیز 

: بر ویم یکجای درس  عذری داشته باشد بعدامًیخواند ، بعداگًفتم 
نزد  پیش کی میروی ؟ گفتم  اوگفت:   ، حدیث است اشتراک کنیم 

 یک عالم حدیث ، گفت من نزد هیچ ملا نمیروم! 
داش فراوان  کید  تأ نماز  به  هم  فراگیرمولانا  به  هم  و  است  علم    ی ته 

خ مولانا    حدیث. دوستان  و  یاران  ت  را    ودهمواره  و  وصی  فرایض  انجام  به 
خوانیم که  حضرت مولانا جامی می   الانس  نفحاتدر  نمود.  احکام دین می 

 فرمود:  کرد و می می  سفارش  مولانا به یاران خود
خوردن  رس از خدا در نهان و عیان و اندک کنم به تی م   وصیت شما را »

   1خواندن و...«... و روزه داشتن و نماز گفتنفتن و اندک خُ و اندک 
چگونه این فرد به مولانا اعتقاد داشته که بر خلاف وصیت و سفارش  

می  عمل  حالی ؟!  است   کرده او  در  مدرسه مولانا  خودش  و  که  پُرشکوه  ای 
به  داشت،  این پُرشاگرد  فرزندش  خاطر  دو  علاءالدین)که  و  به    (بهاءالدین 

 
نفحات1 حضرات .  من  توحیدیالانس  مهدی  مقدمۀ  و  تصحیح  به  پور، القدس 

 .  463صفحۀ 
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س دین  فرستد تا درو دمشق می حلب  به  تر علوم دست بیابند را  مدارج عالی 
دهد تا در مدرسۀ بزرگ ایشان به  دو را وظیفه می  در بازگشت، هر و   1بخوانند 

تا پایان  ،طلبۀ علوم دینی معارف دینی و علوم نبوی را آموزش دهند و هر دو
کنند. چگونه ممکن بوده که مولانا از  عمر بر همان اساس زندگی به پی می 

عالِ یک  خود  مدرسهسو  صاحب  و  باشد  آوازه م  و  مند  ای  فرزندان  و  باشد 
فراگیری   به  را  خود  نبویسالکان  با    علوم  دیگر  جانب  از  و   آن فرابخواند 

 مخالف باشد؟  
زمانی دانیم  می  از  زمانی مولانا  تا  و  بود  بلخ  در  پدر که  رکاب  در  که 

با  گرامی  پیوسته  رفت،  شامات  و  حرمین  و  بغداد  و  ری  و  نیشابور  به  اش 
گاه که بر مسند ارشاد نشست نیز هیچ ی اصحاب مدارس محشور بود و زمان

  کم اش بود به چشم  ای که یادگار پدر گرامی به مدرسه و مرکز بزرگ علمی 
چگونه  نگاه نکرد و پیوسته در رونق و شکوه آن سعی فراوان مبذول داشت.  

و   مکتب  و  مدرسه  مخالف  زیستی،  و  اندیشه  با چنین  ممکن است کسی 
مواجهه با  آن فردی که آقای ابوشاکر  است  علوم نبوی بوده باشد؟ پُر واضح  

قرار داده، هیچ پیوندی با مولانا و راه    ۀ خود را علت باعثۀ نگارش تکفیرنام   او
 و رسم او نداشته است.  

روشن است که او در حد ادعا و به گزاف معتقد مولانا بوده است نه در  
 حقیقت! 

 
 . 316ات خدا، صفحۀ . پله پله تا ملاق 1
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رویی،  زد علما نمی پرسد که چرا ن، وقتی آقای ابوشاکر از آن فرد می 2
 :  گویدمی 

 من مسلمان نیستم! ملاها دین را تباه کرده اند ،
نه تنها مولانا را نمی جا مشخص می این      شناخته که شود که آن فرد، 
را هم نمی   حتی  مبادی  اسلام  با  شناخته است. چگونه ممکن است کسی 

قائل شود و  م« و »ملاهای دین« تفاوت اسلام آشنا باشد و نتواند بین »اسلا
باشد اسلام  شدن  »تباه«  به  به    دانم نمی   ؟باورمند  ابوشاکر  آقای  چگونه 

صدار حکم  دست به اِ   آن که بر اساس    هن فردی چنان وقع نهادسخنان چنی
مبادی  مقدمات اسلام و  اند که این فرد با  ه است؟ ایشان با خود نیندیشیدهزد 

اسلام می   عقاید  چگونه  نیست،  دشوارفهم  آشنا  معارف  با  و  تواند  عرفان 
     مولانا آشنا باشد؟!

مولانا بعد    یان چرایی نماز نخواندن به نقل حالت خاطر به ، مهمان، ب 3
 پردازد: می  از آشنایی با شمس 
شمس تبریز نزد مولانا رفت ، مولانا دیگر نماز نخواند زمانیکه  

وگفت همه مردم خدا است اگر به مردم احترام کردم او نماز است  
 . زیرا همه مردم خدا است 
شود؛  دو سخن ناروا به مولانا نسبت داده می   ،در این قسمت، به خطا

ز نخواند  گاه مولانا نما یکی اینکه بعد از آشنایی مولانا با شمس، دیگر هیچ 
ب به احترام مردم بسنده شد  جایه و  باورمند بودنماز خواندن،  که    ، چه که 

یک از منابعی که در دسترس است و به  ند؛ معاذالله. در هیچهمۀ مردم خدای
آن  در  مولانا  است   هازندگی  شده  روایتی ،  پرداخته  آن که    چنین  مبنای  بر 
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باشد  را ترک کرده  ردن  کو طاعت   خواندن نمازبعد از آشنایی با شمس،  مولانا  
. آخر چگونه  ، موجود نیست و یا به فرائض به چشم استخفاف نگریسته باشد

نماز    خودش  1گفت می   مسلمان   اعتقادِ   شاهدِ که نماز را  کسی   ممکن است 
    !؟خواندنمی 

جای نماز خواندن، مردم ه گفته که مولانا بآقای ابوشاکر    چه مهمانِ آن 
. درست است که مولانا مردم  نهاده نیز به شدت نادرست است می را حرمت  

اما این فضیلت را به هیچ روی  ،  هکرد نهاده و اعزاز می فراوان حرمت می را  
نمی  آن فریضت  مولانا  در جای  است.  آن  رمت این ح نشانده  از  را  گذاری 

نوان  عآن به  به  قطعاً  و    تر کند او را به خداوند نزدیک   تاداده  جهت انجام می 
 .  ه است نگریستیک عبادت می 

  ست که سخنی   معاذالله،  ،گفت که مولانا همۀ مردم را خدا می و اما این
 .  اح و آشکار است که نیازی به ارایۀ دلیل ندارد ناصحیح بودن آن چنان بوَّ 

های نادرستی که آن مهمان کرده، این سخن  ، یکی دیگر از استدلال 4
 است: 

 کن قلبت را پاک کن بخاری را دور  برایم گفت 

 
   . این نماز و روزه و حج  و جهاد 1

 هم گواهی دادن است از اعتقاد  
که نماز و روزه و همه چیزهای برونی  ، دفتر پنجم، بیت نخست از »بیان آنمثنوی 
 .  «هاست بر نور اندرونیگواهی
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ست. نی  ممکنا، تزکیۀ نفس، بدون اتباع شرع  در نگاه حضرت مولان   
آن   تصفیۀ   راهِ  در  عنوان    چهقلب،  به  مردم  برای  کرده    « ت نَّ سُ »شرع  معرفی 

کرد  توصیه می   د داران خومولانا به پیروان و دوست شود.  است خلاصه می 
گیر لازم  خود  بر  را  مسلمانان  جماعت  پای ن که  همواره  و  سنت د  های  بند 

 د:  نباشوسلم علیهالله صلی پیامبر اکرم 
 وم باش ـرح ـت م ــان ام ـیـدر م 

  2محکوم باش  1ل هِ سنت احمد م  
وسلم را  یه علالله همیشه احادیث پیامبر صلی تا  گفت، سعی کنید  او می 

   هید و بدان عامل باشید. در جان و دل خویش جای د
غُ الْمُؤْمِن»گوش من   شنید  3« لا یُلْد 

  4زیدــان و دل گــول پیغمبر به ج ـق
گُ  فرامین  و  احادیث  »دُ مولانا  را  مرتب  ختمی  معنی  هربار حضرت  ر  

پی  فت گمی   5سفتن«  فرمان  خریدن  جان  به  صلی او  را  علیه الله مبر  وسلم 

 
 . ترک مکن.  1
 .3497، بیت 6. مثنوی، دفتر 2
غُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ علیهالله. اشاره به این حدیث پیامبر صلی3 وسلم است: لا یُلْد 

یْنِ؛ »متفق ت  ر   احِدٍ م    شود.()= انسان مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی «علیهو 
 . 907، بیت 1. مثنوی، دفتر 4
 . 2613، بیت 2، دفتر همان. 5
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می  فرض  و  آن   1ست دانواجب  احادیث  باطل،  را  حضرت  و  و  حق  محک 
 .  شناساندنیکو می و  صحیح و ناصحیح و قلب 

 ی داده است ـشانـر نـبـمـپیغ گفتِ 
 3و نیکو را محک بنهاده است  2قلب 

هیچ  در  که  بداند  ابوشاکر  جناب  که  است  دیوان یک  خوب  های  از 
سلم  وعلیه له الزبان به اندازۀ آثار مولانا، نام مبارک پیامبر صلی شاعران فارسی 

  4، نیامده است.مجالس سبعهویژه در  و تعبیرات و استعارات زیبا از ایشان، به 
شود و این غیر از  وشش شعر مثنوی با جملۀ »گفت پیغمبر« آغاز می پنجاه

فروزان  استاد  که  است  کتاب  احادیثی  در  مثنوی فر  گردآوری    احادیث 
ل خدا، اشعار بسیار دلکشی در  مولانا علاوه بر نقل اقوال رسو  5. است کرده 

حضرت دارد که در خلال همین  ترجمۀ حال و مقام و سیرت و منقبت آن 
خدا   حبیب  به  دیگران  زبان  از  را  خود  دلدادگی  و  شیفتگی  اشعار، 

   6سازد.آشکار می وسلم علیه الله صلی 

 
 .1580، بیت 3، دفتر همان. 1
 . ناصحیح، ناسره، تقلبی.  2
 .273، بیت 2. مثنوی، دفتر 3
 .  266. مولانا در پیشگاه مقام رسالت، صفحۀ 4
 . 271. همان، صفحۀ 5
 . 271. همان، صفحۀ 6
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رسد، میزبان ، وقتی نزاع مهمان و میزبان به دعوت توبۀ همدیگر می 5
برگه متوجه می  از جیب خود  بیرون می شود که مهمان  آن  ای  کند که روی 

 نوشته است:  
شرقی   ولا  ولامسلم+  ولازردشتی  ولایهودی  انامسیحی  )فلا 

   ولاغربی ولاعلوی و...(
ندار وجود  فوق  متن  مولانا،  حضرت  آثار  تمام  نمی در  آقای  دانم  د. 

   داده است؟!چگونه این سخن را به مولانا نسبت ابوشاکر 
در تکفیر مولانا    ی دیگری که باعث شده که نویسندۀ گرامی کتاب  ۀ واقع

 بنویسند، نقل قولی است از استاد ایشان که در دانشگاه به ایشان گفته بود:  
جامعة    اما.... زمانیکه درپوهنتون بودم یکی از استادهایم که از

الامام فارغ گردیده بود میگفت: بابه جانی ها فرقه ی گمراه ازنسل  
مولانای روم است ، اینجا دانستم این ریش سفید شیطان بابه جانی  

 است.  
زیر را    هایپرسش ای کاش آقای ابوشاکر در همان لحظه از استاد خود  

 شد: می  ترروشنشان تا مسأله برای  پرسیدمی 
جانی« از نسل  شود که گروه موسوم به »بابه ی ادعا می از روی چه منبع -

ای، چیزی در  ؛ در این خصوص سندی، تاریخی، نوشته اندمولانا بوده 
    سترس هست؟  د در 

صِ  - آیا  باشد،  مولانا  نسل  از  کسی  به هم رف  گیریم  بودن،  معنای  نسل 
دسته از  گونه باشد حکایت آن اگر اینفکر بودن است؟  عقیده و هم هم
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و    نسل بودندهم پیامبر    باالسلام که  کاکاهای پیامبر علیها و بچه کاکاه
 نامسلمان بودند چگونه خواهد بود؟!    ،به اتفاق

گروه موسوم  بین    اگر منظور از »نسل«، »اندیشه« باشد چه مشترکاتی  -
 است؟  جانی« و مولانا قابل دریافت »بابه به 

باو  - بداند،  گروهی  به  منتسب  را  خود  کسی  اینکه  دقیقاً  آیا  او  رهای 
 ؟ های آن فرد نخست است نای باورمندی معبه 

»بابهگروهآمدن  پدیداز   - نام  با  پنجاهجای  حدود  سال  شصت  - نی« 
نمی بیش حالی ـگتر  در  از  ـکذرد،  سال  ه  صدها  مولانا  درگذشت 

که    های بین ایشان و اینان قابل دریافت است وصل ه رشته گذرد، چ می 
 د؟  دهپیوند می  را با هم نان آ

، آقای ابوشاکر را برآن داشته تا بر مولانا و  واقعۀ فوقدو    ،به هر روی
بنویسند. حالا خوانندۀ گرامی می  نقدی  ایشان  اینمثنوی  از  فهم  تواند  جا 

  د توانهایی اثر جناب ابوشاکر شکل گرفته و تا چه میزان می کند که بر چه پایه 
باشد  دقیق  و  همین   درست  از  پخته و  و  وثاقت  میزان  اثر  جا  را    ایشان گی 

 تواند بداند و آن را اعتبارسنجی کند.  می 

 در مقام معرفی مولانا 
مطلب   نخستین  در  ابوشاکر  زندگی کتاب  آقای  تا  خواسته  نامۀ خود، 
که قرار است  خواننده بداند که کسی مولانا را با خوانندۀ خود شریک بسازد تا  

در عنوان   داده است.  انجام  را  تکفیر شود، چه کسی است و چه کارهایی 
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  خواهد به شرح زندگیِ نویسد: »مولانای روم چه کسی بود؟« وقتی می می 
 نویسد: ایشان شروع کند، در سطر نخست می 

دوست ندارم یک فرد رقاص و بنیان گذار بدعات ها و دارای  
 ه وحدة الوجود را به معرفی بگیرم .عقید

کند! ای کاش کسی نامۀ مولانا را با این جملات شروع می ایشان معرفی 
 «گذاربدعت »و یک    «رقاص» پرسید که وقتی طرح زندگی یک  از ایشان می 

و وقتت را صرف پرداختن به    کنی برایت مهم نیست، چگونه او را تکفیر می 
 ؟!  کنی او و راه و رسم او می 

مندی و حوصله با دقت    مولاناهرقدر در زندگی  ، ظاهراً ایشان  حال  هربه 
به    کندجا شروع  از آن   تا  ای کور و کبود پیدا کندکه نکته   کرده وجو  جست 
توهین   دادن فحش  نکردن و  و    حرمتی بی به    رده کشروع    خره لآ اب  ؛یافته، 

بی ی ل  کُ  و سخن  می پراکندن   اساسگویی  مولانا  به  وقتی  »رقاص«،  گوید  . 
شناساند،  ها می بدعت گذار  چیست؟ وقتی او را پایه    اومبنای این ادعای پوچِ 

نمی  که  را مولانا اساس گذاشته است؟ و زمانی   هایی گوید چه بدعت چرا 
شود که مولانا دارای عقیدۀ وحدةالوجود بوده، چرا سخن خود او  مدعی می 

  معنوی   مثنویاو در    مگر نه این است کهکند؟  را به عنوان شاهد نقل نمی 
چرا از آن میان یکی   ؛هزار بیت حدود سی   دیوان کبیربیت دارد و در    26523

اساس خود  گزیند تا بر مبنای آن ادعای واهی و بی را به عنوان شاهد برنمی 
کند؟ ثابت  می   را  مشخص  مشهور پس  سخن  مبنای  بر  که    یقُ رِ لغ  »ا    شود 

در آب  شیش«ح    ل  کُ بِ   ثُ شبَّ ت  ی   انسانی که  به   ق غر؛  منظور نجات خود  شده 
پخته و    زند؛ ناقد محترم نیز وقتی سخنِ دست به هر خس و خاشاکی می 
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تا بر اساس آن مولانا را    در آثار مولانا و دیگر اندیشمندان نیافت   ایسخته 
نه نام  شروع کرد به نقل سخنانی از زبان مردم کوچه و بازار که  ،  تکفیر کند

  ، واقعاً که   .ایشان مشخص است و نه هم خبری از جایگاه علمی ایشان است 
 چنین عقل و دانش بباید گریست!  بر

ابوشاکر،   آقای  ججناب  معوَّ جملات  از  گونۀ    ،فوق  بعد  به  مجبوراً 
 کند.  می  را نقل  مولاناهایی از زندگیِ گزینشی قسمت 

که   است  ایران  معروف  شعراء  از  یکی  رومی  الدین  جلال 
منهجش صوفی بود و او مؤسس "طرقیت مولویه" است، که توسط 
رقص دوران و موسیقی، به اصطلاح خودشان الله را عبادت میکند.  

الله عذاب اش را زیاد   672بلاخره که در سال   درقونیه دفن شد_ 
 ( 8بسازد. )صفحۀ 

اند و یا خواستند این حقیقت دانسته دانم نمی نمی   شاکر آقای ابوجناب  
اند  اند و در قونیه زیسته م تاریخی را منکر شوند که مولانا زادۀ بلخ بوده مسلَّ 

بوده که بعد از نام نامی و اسم گرامی ایشان، گاه پسوند جهت  و از همین  
کسی منکر این  تا کنون هیچ .  «رومی »شده و گاه، پسوند  اضافه می   «بلخی »

و  ه که مولانا زادۀ بلخِ افغانستان بوده و در این شهر دیده به دنیا گشوده  نشد
به سخن فرزند  .  ده است شزم حجاز و شامات و روم صغیر  اجا عسپس از آن 

 ایشان بهاءالدین ولد: 
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 وی حجاز زم س خ عکرد از بل
 1آن راز زآنکه شد کارگر در او 

خوب  ایشان صوفی بوده،    منهجسپس جناب ابوشاکر یادآور شده که  
بلکه خود ایشان   نبوده   «است که ایشان بدانند که »منهج« ایشان »صوفی 

بوده  نیست و    اندعارف  محترمکه    بد  که    ناقد  بفهمند  دیگری  زمان  برای 
  باشد  «تصوف کسی ممکن است »شود؛ منهج  نمی   «صوفی کسی »»منهج«  
صوفی  موارد .  نه  این  از  مولویه"  نوشته   بعد  "طرقیت  مؤسس  مولانا  که  اند 

مراد ایشان از "طرقیت" همان "طریقه" بوده باشد. در این    احتمالاً   ؛اندبوده 
جا مولانا دست به تأسیس  مورد هم بایسته است که ایشان بدانند که در هیچ 

نزده رسمی طریقه  مولویای  عنوان طریقۀ  به  آن  از  آنچه  یاد اند.  شود،  می   ه 
که تأسیس آن ریشه در بلندای تاریخ تصوف دارد و مولانا  است  ای  مجموعه 

گذار مطلق. سپس، جناب ابوشاکر  در امتداد آن، یک فرد است؛ نه یک پایه 
دوران«   و  »رقص  را  مولویه  طریقۀ  سالکان  مقامات  طی  و  سلوک  مبنای 

به خود زحمت می  بار اساسات  دادند و یک دانسته است. ای کاش ایشان 
مو می طریقۀ  نگاه  از  را  می لویه  متوجه  تا  نام  گذراندند  به  آنچه  که  شدند 

و جایگاهی در طریقۀ مولویه برخوردار    هشود از چه جاشناخته می   «سماع»
 است. 

تمام اطلاعات و معلومات جناب آقای ابوشاکر در خصوص زندگی،  
  رسد و بر مبنای مولانا در سه سطر به پایان می   ۀ اندیش   ، عقیده و منش، رفتار

 
 .  161. ولدنامه، صفحۀ 1
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صادر    ان هم مولانا  بودن  نامسلمان  فتوای  نادرست،  و  غلط  اطلاعات 
 !  شودمی 

 گذاری مولانا در نگاه ابوشاکر  شرک و بدعت   ،دلایل کفر
آقای ابوشاکر پیش از اینکه دلایل خویش را پخته و سخته عرضه کند،  

می روی  پیش را  اقوال  از  تعدادی  کسی خواننده  اگر  که  کافر  گذارد  - که 
بر مسلمانان واجب است تا    ، شودمی دانسته    -شناسی ایشان روش برمبنای  

او را کافر بخوانند و اگر کسی او را کافر نداند و یا در کافر بودن او شک کند،  
گونه مجال اندیشه و تأمل را از خوانندۀ خود سلب  این شود.  خودش کافر می 

به می  را  تکفیر  پُتک  و  می کند  یادآور دست  خواننده  به  و  که  می   گیرد  شود 
سخنان   اگر  !شدارهُ  مدع  در  دادو  راه  دل  به  تردیدی  کافر  ییاتم  هم  تو   ،

- شود را حرفاً شوی و از قلم من صادر می چه از من می شوی! پس هرآن می 
   !شویحرفاً بپذیر وگرنه از دایرۀ مسلمانی بیرون می 

عقایدی که برمبنای آن حکم به  طرح کند به  شروع می   آن بعد از ایشان 
در زیر کفر مولانا می  ایشان طرح کرده   کند که  بررسی  دلایلی که  به  را  اند 

 گیریم.  می 

 یک؛ سماع 
گونه  رسالۀ خود، نخستین دلیل تکفیر مولانا را این   10ایشان در صفحۀ  

 دارد:   بیان می 
نماز   مثل  کوبی  وپای  وموسیقی  ورقص  سماع  اول:  عقیده 

 .  16 واجب است . سماع درویشان در تربیت مولانا ص
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شناسد مورد فوق را جناب ابوشاکر به عنوان یکی از عقاید مولانا می   
   1گوید که چنین باوری »کفر بواح است و صاحب آن کافر است«و سپس می 

شود این است که  آنچه به عنوان نقص برجستۀ کار جناب ابوشاکر دانسته می 
فرد و آن فرد  و پیوسته از زبان و قلم این   ایشان گوش به حرف دیگران هستند

می  دنبالهکندنقل  را  ظاهراً خود  فردی که  عنوان  به  ایشان  از  من  شیخ  رو  . 
د می می الله  رحمه عبدالوهاب  بنمُحمَّ آداند  جهان پرسم:  در  که  بینی یا  ای 

کنید، آیا اگر کسی سخنی را به فردی نسبت دهد  شما بر اساس آن زندگی می 
شخص   همان  سخن  اساس  بر  باشید،  قاضی  شما  را  و  خود  صادر  حکم 

چنین باوری  آیا  پرسید که  کنید و از او می کنید و یا آن فرد را احضار می می 
دانم  نمی ه است، درست یا نیست؟  آنچه به او نسبت داده شدیا  و  دارد یا نه؟  

یک  کنون  تا  ابوشاکر  به جناب  مبحث    گونۀبار  کتب    »ارتداد«گذرا  در  را 
گونه به آسانی علمای اعلام جهان اسلام اند یا نه که اینحدیث و فقه خوانده

دیوان  و یا    معنوی مثنوی  د در جایی از  توانبندند؟ ایشان می را به تیر تکفیر می 
جا رقص و موسیقی را به مانند نماز واجب  نشان دهند که مولانا در آن   کبیر
اش مشخص است  توان به کتاب مجعولی که نه نویسندهه باشد؟! آیا می گفت

( هیچ  نابعو نه هم به آدرس دقیق آن )نه در پاورقی و نه هم در فهرست م 
 !؟  حواله داد و بر اساس آن عالِمی را کافر خواند، شدهای ناشاره 

 
 . 10. دلائل بر کفر مولانا روم، صفحۀ 1
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در بندنوشت بعدی، جناب ابوشاکر مولانا را یکی از مؤسسین رقص و  
فرادی را  جایی که چنین اسپس در همان صفحه، از آن و  داند  بی می کوپای

 د: نویس ای نیست، می حافظه
و   کافران  دین  به  مربوط  کردن  رقص  که  شد  فهمیده  »پس 

 «.  پرستان و... استگوساله
بندنوشت بعد از آن    ، درست یک 12که در ابتدای صفحۀ  تر اینجالب 

 گوید: ادعا، می 
تاریخ از  سابقهگفتهنویسان  »برخی  سماع  رقص  که  ای  اند 

زمان از  و  دارد  اسلامی  غیر  و  مذهبی  )میترائیسم  دور  بسیار  های 
مهرپرستی( در پرستشگاههای ایران مورد استفاده قرار گرفته است و  

را  به شنوندگان رقت می دهد و گفته شده که نخستین حلقه سماع 
 کرده است.«    علی نتوخی یکی از یاران سری سقطی که در بغداد به پا

دو صفحه به توالی و تعقیب هم  -حالا شما این مطالب را که در یکی 
جای و حواس بی   ان اند را به تأمل بررسی کنید، متوجه ذهن پریش درج شده 

می  آن  مو یشوناقل  این  کاش  طرفی،  از  ابوشاکر  د.  جناب  که  را  اردی 
ی این سخنان درای. ایشان با کمال دیده نویسد، متعلق به خود ایشان باشدمی 

و به نام خود در    دکنسرقت می   ،آیندشمار می به را که ملکیت معنوی دیگران  
ست  کافی   .دست بیابدوایی  نام و ن   به   د تا بلکه از این درک،نویس جا می این

وجو کند تا متوجه  را خوانندۀ گرامی در گوگل جست فوق  ن  وقسمتی از مت 
   بگذریم.اند. ه اند و مطلب نوشت تحقیق کرده چگونه  جناب ابوشاکر شود که 
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. سپس  دانست گذاران سماع  ابوشاکر، در نخست مولانا را از پایه   آقای
  گفت هرپرستی  از سخن خود برگشت و سماع را متعلق به آئین میترائیسم و مِ 

نوشت بعدی از آن سخن نیز  گردد. در بند پیش از اسلام برمی   که تاریخ آن به 
؛  نتوخی ایجاد کرده است برگشت و گفت که نخستین حلقۀ سماع را علی  

به لآاب مصادرۀ  آن  از  ایشان  تا  نشد  مشخص  سماع  سرنوشت  مطلوب  خره 
   .کنند

دایت سماع  و ب  اختهد داً به شرح توضیحی سماع پرجناب ابوشاکر، بع
 :  دهدگونه توضیح می را این 

و   گرفته  خود  به  شکل  سماع  مجالس  بوده  زمان  این  از  بعد 
روهی نظاره گر بوده اند و جاذبه  تشکیل حلقه سماع مرسوم گردیده گ 

موسیقی همراه یک سلسله سخنان عرفانی و محرک ، افراد پرشور و  
حساس را به نوعی روحانیت و معنویت دعوت می کرده است و عده  

 ای از اشخاص متفرقه نیز همراه صوفیان به سماع می پرداختند .  
 نویسد: می را  بندنوشت این  ،آن درست به تعقیب    

س به مجلس  که  خوانی  شعر  محفل  یک  از  بود  عبارت  ماع 
وسیله خواننده یا گروه جمعی خوانندگان خوش آواز اجرا می شده و  
صوفیان با حالت و زمینه ای که داشتند تحت تأثیر صوت خوش و  
پرمعنی کلام قرار می گرفته اند و حال و شوری به آنها دست می داده 

 که پای کوبی می کردند. 
نخس  بندنوشت  موسیقی در  با  توأم  نخست،  همان  از  را  سماع  ت، 

بندنوشت بعدی از سخن خود برگشته و گفته سماع  نخیر،    دانسته، اما در 
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خوانده است. گویی کسی بوده که چیزی می   صرفاً با شنیدن صدای خوش 
دلی خود را ناخواسته و تلویحاً از بدایت سماع ابراز  خواسته هم جا می این

 که: را در بندنوشت بعدی با صراحت بیشتر گفته بدارد و این سخن  
»این مجالس در ابتدا بدون آلات موسیقی برگزار میشده و رفته  

   رفته با راه یافتن ابزار موسیقی مخالفانی پیدا کرد«
 گوید: اما یک بندنوشت بالاتر می 

  »در این مجالس از نی و دف هم استفاده میشده است«!
مت سخنان  این  بررسیدن  خواننده  با  خوبی  به  نقیض  و  ضد  و  ناقض 

می  دست متوجه  گرامی  نویسندۀ  که  از  شود  متن  این  نگارش  وقت  در  کم 
نبود برخوردار  مناسبی  حواس  ا  ه تعادل  صفحات  در  هرآنچه  نترنت  یو 

و آمیخته  بین آنان درهم بت منطقی  را بدون فهم و بدون برقراری نس   هدیدمی 
 اند. بر روی صفحه ریخته 

 :  گونه ابراز داشتهاینخود را  س حکم کلی ایشان، سپ
آوازی   هر  و  شنوایی  معنی  به  سین  فتح  به  سماع  کلی:  بطور 

است، سماع در اصطلاح صوفیه حالت  است که شنیدن آن خوشایند  
ارادی است که   امر غیر  به  فنا  و  رفتن  ازخویشتن  و  اشراق  و  جذبه 

    ( 12اختیار عارف تأثیری در ظهور آن ندارد. )صفحۀ 
در خصوص این حکم کلی ایشان، چند مورد را خوب است که روشن  

 بسازیم:  
، این متن را هم جناب ابوشاکر سرقت کردند. این متن متعلق به آقای  1

به   متعلق  نیست،  و  »  متصدیابوشاکر  سنت  اهل  فتاوای  جامع  سایت 
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نویسی اند که آن را دوباره ایشان حتی به خود زحمت نداده   است.  «جماعت 
کرده و روی صفحۀ کتاب خود آن را    روبرداشت ند، از روی متن ایشان  کن

   1اند. درج کرده  جاعی و ار  گونه تذکر بدون هیچ 
کند.  ، حکم کلی جناب ابوشاکر، مدعیات نخستین ایشان را رد می 2

که در نتیجۀ اشراق باشد    شده   کردی گفتهچه که در این متن، سماع به عمل 
و از اراده و اختیار عارف / سالک خارج باشد و آن فرد هیچ تصرفی در آن  

اختیار ماحصل عدم  پرسم، عملی که  اکر می نداشته باشد. حالا، من از ابوش 
ید:  گوحتماً می باشد، آیا شخص در برابر آن مأخوذ است؟  و ارادۀ شخص  

دهد می   «قصد »فرد، حکم    مل غیرارادی مأخوذ نیست، چگونه به ع  وقتی نه؛  
   کند؟! برمبنای آن فردی را تکفیر می و 

صفحۀ   دوم  بندنوشت  این  ، 13در  را  ضمن  سماع  نادانی  روی  از  که 
نویسد که این عملکرد هیچ مبنای روایی ندارد و  می  ، داندمترادف رقص می 

جناب   باتأسفآن را پایه نهادند.   د پیروان طریقۀ مولویه با رجوع به عقل خو
جا این ،  بنیاد عرضه کرد های دیگر، سخنان بی ابوشاکر چنانی که در قسمت 

به مبحث    . من از خوف اطالۀ کلامست انیز همان عادت خود را تکرار کرده
هم که  بار  خواهم که یک ، از ایشان می پردازمبینی مولانا نمی عقل در جهان 

د که آیا  د تا متوجه شوعه کنمراج   مثنوی به جایگاه عقل در  شده با حوصله  

 
 جا ببینید: . اصل آن را این1

http://www.islampp.com/copyforprint.php?ftwid=14024&type=ftw   

http://www.islampp.com/copyforprint.php?ftwid=14024&type=ftw
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که ریشه در عقل    ممکن بوده که مولانا کاری را در عرصۀ تزکیه پایه گذارند 
   معاش داشته باشد؟!

خود را  همین دلایل هیچ و پوچ، حکم نهایی    یجناب ابوشاکر بر مبنا
داند و حضور یافتن در جلسات شرح آثار  مولانا را مرتد می  کند وصادر می 
 .  شمارد کبیره می  ان گناهز شمار اایشان را 

 
***** 
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متعلق  چپ  متن دست راست متعلق به آقای ابوشاکر است و متن دست  
 به »سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت«. 
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متعلق به »سایت جامع  چپ  متن دست راست متعلق به آقای ابوشاکر است و متن دست  
 فتاوای اهل سنت و جماعت«.
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 تناسخ ارواح دو؛  
 نویسد:  خود می  رسالۀ 17آقای ابوشاکر در صفحۀ 

عقیده دوم : مولانای روم عقیده به تناسخ ارواح دارد؛ شرح فقه 
 .  23 اکبر ص

دلیل ابوشاکر    ی دومین  برمبنای آن جناب  را تکفیر  که  حضرت مولانا 
که  ی چنانباورمند بودن مولانا به تناسخ ارواح است. آن   ،کند، به باور اومی 

مولانا استناد نجست    جناب ابوشاکر به سخنان خودِ   ،ترهای پیشدر قسمت 
این  بسنده شد،  دیگران  به نقل قول  نیز همو صرفاً  داده  اجا  انجام  ن کار را 

حضرت   دیوان کبیرو یا  مثنوی    حالا وقتی جناب ابوشاکر نتوانسته دراست.  
و آن  تناسخ به نا مولا  یمندباور  داز طریق آن بتوان تامولانا جایی را پیدا کند 

ما به آثار  ،  را ثابت کندروح از جسد میت به یک فرد زنده    قال انتاز نوع  هم  
  - به سخن ابوشاکر- واقعاً مولانا  که  کنیم  کنیم و نگاه می مولانا مراجعه می 

و آن هم از نوع    ی به معاد و اعتقادرا انکار کند  قیامت  خواسته  به این بهانه می 
بر و عالم برزخ  در ق  الؤارواح بعد از مرگ و سو از حشر    هجسمانی آن نداشت

و یا نه، قضیه برعکس بوده و آقای ابوشاکر نخواسته آن   ه است و... منکر بود
 نقص برای خواننده انتقال دهد.  را درست و بی 

، مولانا به اثبات، چیستی و چونی  دیوان کبیرو    مثنوی در مواضع متعدد  
ساری  ن که باعث نگو  ی رسرفرازی و کرداقیامت پرداخته و اعمالی که سبب  

 شود را با جزئیات بیان کرده است.  در آن روز می 
سورۀ    57غیرمستقیم آیۀ  و تفسیر  ، به شرح  مثنوی مولانا در دفتر نخست  

 فرماید: ، آنجا که الله متعال می ردازد پمبارکۀ انعام می 
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ت سحاباً » ل  ی إذا أق  دی رحمتِهِ حت  یاح  بُشراً بین  ی  ذی یُرسِل الر  و هُو  ال 
ذلک     ثقالاً  ک  الثمراتِ  کُل   مِن  بهِ  خْرجْنا  ا  ف  الماء   بهِ  لْنا  نز  أ  ف  تٍ  می  لِبلدٍ  سُقناه 

رون  کَّ ذ  کم ت  لَّ وْتی لع     «نُخرِجُ الم 
فرستد. تا  ن می رساکه بادها را پیشاپیش رحمتش مژده »و اوست کسی 
ابرهایی   که  از ]آنگاه  ندگران   [ بخار  برخاسته  ن  برک  را  برای  .  بار  را  آن 

آوریم؛ در نتیجه از  سرزمینی مرده برانیم. پس با آن باران فرود    [ساختننده ز]
ثمره  بدین هرگونه  برآوریم.  به  ای  شما  شاید  آوریم؛  بیرون  را  مردگان  سان 

 .«درستی یاد آورید
 گره ـون نوح ـوشیده سیه، چ ـزاغ پ

رـه ک ـستان نوح ـگل در   رده بر خض 
 الار ده ــد از ســان آی ــرم ـاز فـب
 چه خوردی بازده ان ـدم را ک ـرع ـم 

 چه خوردی وا ده ای مرگ سیاه آن 
 اه ـیـرگ و گـات و دارو و بـبـاز ن

 ای برادر، عقل یک دم با خود آر 
 1ست و بهار اتو خزان  دم به دم در

تعبیرات خزان و بهار را در پیوند به مرگ در    مثنویمولانا به فراوانی در  
ب  یادآور شده که  و    کرده   استفاده هار رسیدن در جهان دیگر  این جهان و به 

عال  چنانی آن  این  در  بی   درختان م،  که  خزان  می در  بهار  برگ  در  و  شوند 

 
 . 96. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
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سان متوجه بعث و نشر کرده و  یابند، آدمی را نیز همان تر می وبرگ فزون بیخ 
برابر آن  که روزی در برابر خداوند تخم جانش جوانه خواهد زد و در  از این 

قد می خواهد  بر  ذات عظیم  یاد  قالب  افراخت  در  را  تعبیر  این  مولانا  کند. 
السلام در آن به تشییع جنازۀ یکی از یاران خود حاضر  ای که پیامبر علیه واقعه 

گذارد شود و سپس به دست مبارک خود نهال جانش را در تیره تراب می می 
 کند.  گونه روایت می این

 گورستان برفت روزی به  مصطفی)ص( 
  با جنازه مردی از یاران برفت 
کنده کرد   خاک را در گور او آ

  اش را زنده کرد زیر خاک آن دانه 
 این درختانند همچون خاکیان 

 اند از خاکدان ها برکرده دست 
لقان صد اشارت می   کنندسوی خ 
  کنندوآنکه گوشستش، عبارت می 

 با زبان سبز و با دست دراز 
  ند راز گویاز ضمیر خاک می 

 همچو بطان سر فرو برده به آب 
 سان و بوده چون غرابؤوگشته طا

 در زمستانْشان اگر محبوس کرد 
 وس کرد ؤآن غرابان را خدا طا

 در زمستانْشان اگر چه داد مرگ 
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  زنده شان کرد از بهار و داد برگ 
 خود هست این قدیم منکران گویند:

  این چرا بندیم بر رب  کریم
 وستان کوری ایشان درون د

 1حق برویانید باغ و بوستان 
عمده  می مولانا  بهار  را،  قیامت  وجود  دلیل  با  ترین  که  بهاری  داند. 

آید و هستی که  دمد و نفحاتی در عالم به وجود می ای که در هستی می نفخه 
تازه و آب بود، دوباره  به تن کرده  نیستی  لباس  و  در خزان و زمستان،  دیده 

   خیز اند. ا، همه شاهدی قوی و فربه برای وجود رستشودروشن می 
 ریز این بهارِ نو ز بعدِ برگ 

 خیز  هست برهانِ وجود رست 
 در بهار، آن سِرها پیدا شود  

 ست این زمین، رسوا شود  هرچه خورده 
د آن از دهان و از لبش   م   برد 
ذهبش    2تا پدید آرد ضمیر و م 

به سستی و   آنانی که می مولانا از همین منظرگاه،  گفتند  وهن سخنان 
از مرگ، در حالی اسچه بعد  را  از همن خداوند آدمی  و  پاشیده که پوسیده 

کند و در عالم دیگر چشم و دل ایشان را به دیدن و  است، دوباره زنده می 

 
 . 99. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
 . 170. مثنوی، دفتر پنجم، بخش 2
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کرد  انباشته  زمین  انبان  در  و  بودند  کاشته  آنچه  خواهد  بودند  هچیدن  باز   ،
 گفت:  سخنان آنان می  کرد و در رد ، اشاره می ساخت 

 آن جُلود و آن عظامِ ریخته 
  فارسان گشته، غبار انگیخته

 حمله آرند از عدم، سوی وجود 
نود   1در قیامت هم شکور و هم ک 

 ایسر چه می پیچی؟ کنی نادیده 
 ای؟ در عدم ز اول نه سرپیچیده

 در عدم افشرده بودی پای خویش 
د از جای خویش؟ ن    که مرا که برک 

انیْت را نبمی   ینی صنع رب 
  2؟که کشید او موی پیشانیت را
 تا کشیدت اندرین انواع حال 

 3گمان و در خیالکه نبودت در 
 اند: ۀ شریفه آی این تعبیرات به چه روشنی مفسر این 

 
 کفران نعمت کند. که . ناسپاس، ناشکر، آن1
ةِ سورۀ مبارکۀ علق:  16و  15. اشاره به آیۀ 2 اصِی  عًا بِالنَّ سْف  ن  هِ ل  نْت  مْ ی  ئِنْ ل  لاَّ ل  ةٍ  ، ک  اصِی  ن 

ةٍ  اطِئ  ةٍ خ  اذِب  ]همان[  ، مزنهار اگر باز نایستد موی پیشانی ]او[ را سخت بگیری = ). ک 
 (.پیشه راموی پیشانی دروغزن گناه

 .  162. مثنوی، دفتر اول، بخش 3
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بْعُوثُون  » م  ل  ا  إِنَّ أ  امًا  عِظ  و  ابًا  تُر  ا  کُنَّ و  ا  مِتْن  ا  ئِذ  أ  قُولُون   ی  انُوا  ک  ا  ،  و  اؤُن  آب  و  أ 
لُون   وَّ

 
الآخِْرِین  ،   الْْ لِین  و  وَّ

 
عْلُومٍ   ، قُلْ إِنَّ الْْ وْمٍ م  اتِ ی  ی مِیق  جْمُوعُون  إِل  م   1« ل 

که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا همین  اند: آیا هنگامی گفته»و می 
)باز  بگو    هم(ما  )نیز(؟  نخستینمان  پدران  و  آیا  برانگیختگانیم؟  همانا 

مگان درموعد روزی معلوم گردآوری  راستی ه گمان پیشینیان و پسینیان. به بی 
 .«شوندگانند

قیامت هم در نگاه مولانا، بهاروش است که در جان طبیعت دمی دیگر  
شود.  نواز می گیر و چشمدمد و هستی با آمدن آن دستخوش تغییری چشممی 

ک   از روی  داند که  نهفته در تمام ذرات عالم می   شندگی را حسِ مولانا این 
کند. در سخن  آنان را برای بعث و نشر آماده می   ، سرشت، حس حیات مجدد
ای دارند،  گونه است. آنانی که سرسایه و سرمایه مولانا، در قیامت نیز همین

اند، بهره بر و بی گام و برعکس، آنانی که بی در آن روز چالاک اند و چابک 
  و برتری   رنگی رجحان برگی را بر بهار خوش بی   کند خارسان، خزانِ سعی می 

 .  دهند
 ست اپس قیامت روز عرض اکبر  

 عرض، او خواهد که با کر  و فرست 
 که چون هندوی بد سودایی است هر  

 روز عرضش نوبت رسوایی است 
 چون ندارد روی همچون آفتاب 

 
 . 47-50. الواقعه: 1
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 او نخواهد جز شبی همچون نقاب
 برگ یک گل چون ندارد خار او  

  شد بهاران دشمن اسرار او
 است وآنکه سرتاپا گُل است و سوسن 

 پس بهار او را دو چشم روشن است 
 معنی، خزان خواهد، خزان خار بی 

  تا زند پهلوی خود با گلسِتان 
 تا بپوشدحسنِ آن و ننگِ این 
  تا نبینی رنگ آن و رنگ این

 پس خزان او را بهار است و حیات
  1یک نماید سنگ و یاقوت زکات 

به   قیامت، تنها  به روز  اثبات و چیستی و سخن مولانا در باب ایمان 
که منکر وجود قیامت  شود، بلکه، به ایرادات کسانی چونی آن خلاصه نمی 

 . پرداخت می بودند و حشر و نشر و بعث را منکر بودند نیز به تشریح 
 ا  ضغه رخاک را و نطفه را و مُ 

 دارد خدا پیش چشم ما همی 

 کز کجا آوردمت ای بدنیت  
2فریقیت که از آن آید همی خِ 

890  

 
 .  138. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
 . خفریق یعنی شرمگینی.  2
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 ور آن  دی در د  بر آن عاشق بُ تو 
 منکر این فضل بودی آن زمان 

 ست واین کرم چون دفع آن انکار ت
 کردی نخست که میان خاک می 

 انشار تو   ،انکار شد حجتِ 
 از دوا بدتر شد این بیمار تو 

   ؟خاک را تصویر این کار از کجا
 ؟نطفه را خصمی و انکار از کجا

 دی  ر بُ سِ دل و بی چون در آن دم بی 
 895 دیفکرت و انکار را منکر بُ 

 ست رُ از جمادی چونک انکارت بِ 
 حشرت شد درست  ،هم ازین انکار

 ست  زنی پس مثال تو چو آن حلقه 
 کز درونش خواجه گوید خواجه نیست

 بد که هست  دریا  «،زین نیست »زن حلقه 
 ندارد هیچ دست پس ز حلقه بر 

 کند  ن می پس هم انکارت مبیَّ 
 کند صد فن می کز جماد او حشر 

 چند صنعت رفت ای انکار تا  



 41 سراب دانایی و دلیری    

1ی تل ا  ل انکار زاد از ه  آب و گِ 
900 

 گفت خود انکار نیست آب وگل می 
 خبر که اخبار نیست زد بی بانگ می 

 من بگویم شرح این از صد طریق 
2لیک خاطر لغزد از گفت دقیق 

 

ائِرُ »مولانا، در شرح دقیق  ر  ی السَّ وْم  تُبْل  رازها ]همه[ فاش آن روز که =  ی 
 : گویدمی  3« شود

 روز محشر، هر نهان پیدا شود 
 هم ز خود هر مجرمی رسوا شود 

 دست و پا بدهد گواهی با بیان 
 4بر فساد او به پیش مستعان 

 ام دست گوید من چنین دزدیده 

 
آیۀ کریمه:  1 این  به  یْئًا ». اشاره  ش  کُنْ  ی  مْ  ل  هْرِ  الدَّ مِن   حِینٌ  انِ  نْس  الِْْ ی  ل  ع  ی  ت  أ  لْ  ه 

ذْکُورًا شت که چیز قابل ذکری [؛ )= آیا زمانی طولانی بر انسان گذ1]الْنسان:    «؛م 
 ( .نبود

 . 36. مثنوی، دفتر چهارم، بخش 2
 . 9. الطارق: 3
به  .  4 یْدِیهِمْ سورۀ مبارکۀ یس: »   65آیۀ  اشاره  أ  ا  مُن  ل  تُک  و  اهِهِمْ  فْو  أ  ی  ل  خْتِمُ ع  ن  وْم   الْی 

کْسِبُون   ی  انُوا  ک  ا  بِم  رْجُلُهُمْ  أ  دُ  شْه  ت  )«و  دهان=  ؛  بر  مُ امروز  آنان  و  هر میهای  نهیم 
ساختند گواهی  میشان بدانچه فراهم  یگویند و پاهاشان با ما سخن مییهاتدس 
 ( .دهند می
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 املب بگوید من چنین پرسیده
 ام غمزهٔ حرام چشم گوید کرده 

 1الکلام وءام سگوش گوید چیده
 
در این روزی که سرایر و خفایای مردمان آشکار خواهد شد، صالحان  

به عیدی مبارک و فرخنده خواهند رسید و بدان و بدکاران، نتیجۀ بدکاری و  
 بدرفتاری خود را درخواهند یافت. 

 روز نحر رستخیز سهمناک 
 مؤمنان را عید و گاوان را هلاک 

 جملهٔ مرغان آب آن روز نحر 
 بر روی بحر  چو کشتیها روان هم

 2تا که یهلک من هلک عن بینه 
 تا که ینجو من نجا واستیقنه 

 تا که بازان جانب سلطان روند 
 3تا که زاغان سوی گورستان روند 

کامل  و  بیشتر  توضیح  با  نیز  پنجم  دفتر  در  را  مضمون  نقل  همین  تر 
 کند. می 

 
 . 87. مثنوی، دفتر پنجم، بخش 1
ةٍ. 42. اشاره به جزئی از آیۀ 2 ن  یِ  نْ ب  ك  ع  ل  نْ ه  هْلِك  م    ..سورۀ انفال: لِی 
 . 64. مثنوی، دفتر ششم، بخش 3
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 در حدیث آمد که روز رستخیز 
 امر آید هر یکی تن را که خیز

 امرست از یزدان پاک  نفخ صور
 که بر آرید ای ذرایر سر ز خاک 

 باز آید جان هر یک در بدن 
 چو وقت صبح هوش آید به تنهم

 جان تن خود را شناسد وقت روز 
 در خراب خود در آید چون کنوز 
 جسم خود بشناسد و در وی رود 

 جان زرگر سوی درزی کی رود 
 دود جان عالم سوی عالم می 

 دود می روح ظالم سوی ظالم 
 که شناسا کردشان علم اله 

 چونک بره و میش وقت صبحگاه 
 پای کفش خود شناسد در ظلم 

 چون نداند جان تن خود ای صنم 
 صبح حشر کوچکست ای مستجیر

 حشر اکبر را قیاس از وی بگیر 
 آنچنان که جان بپرد سوی طین 

 نامه پرد تا یسار و تا یمین 
 در کفش بنهند نامهٔ بخل و جود 
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 دی خو کرده بود   هآنچ  فسق و تقوی
 چون شود بیدار از خواب او سحر

 باز آید سوی او آن خیر و شر 
 گر ریاضت داده باشد خوی خویش

 وقت بیداری همان آید به پیش 
 ور بد او دی خام و زشت و در ضلال

 1چون عزا نامه سیه یابد شمال 
 و دین  اد او دی پاک و با تقوور بُ 

 2ثمین ر  وقت بیداری برد دُ 
 واب و بیداری ماهست ما را خ 

 3بر نشان مرگ و محشر دو گوا 
 حشر اصغر حشر اکبر را نمود 

 
الِهِ »سورۀ الحاقه:  25ه به قسمت اول آیۀ . اشار1 هُ بِشِم  اب  نْ أُوتِي  کِت  ا م  مَّ أ    ..«و 
   ا.به بها، بیش. گران2
مُتْ سورۀ مبارکۀ زمر:  42. اشاره به آیۀ 3 مْ ت  تِي ل  الَّ ا و  وْتِه  نْفُس  حِین  م 

 
ی الْْ فَّ و  ت  هُ ی  اللَّ

ی إِنَّ فِي  مًّ لٍ مُس  ج  ی أ  ی إِل  خْر 
ُ
یُرْسِلُ الْْ وْت  و  ا الْم  یْه  ل  ی ع  ض  تِي ق  یُمْسِكُ الَّ ا ف  امِه  ن  فِي م 

رُون   کَّ ف  ت  وْمٍ ی  اتٍ لِق  لِك  لآ ی  روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی    الله متعال=  «؛ )ذ 
کند[ ستاند و ]نیز[ روحی را که در ]موقع[ خوابش نمرده است ]قبض می  باز می

ها[ را  دارد و آن دیگر ]نفسپس آن ]نفسی[ را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می
رای در این ]امر[ ب  قطعاً   ،فرستد سوی زندگی دنیا[ بازپس می تا هنگامی معین ]به 

 (  .هایی ]از قدرت خدا[ستاندیشند نشانه مردمی که می
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 مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود 
 لیک این نامه خیالست و نهان 

 وآن شود در حشر اکبر بس عیان 
 جا نهان پیدا اثراین خیال این
 جا برویاند صور زین خیال آن 

 ایدر مهندس بین خیال خانه 
 ایدانه در دلش چون در زمینی 

 آن خیال از اندرون آید برون 
 چون زمین که زاید از تخم درون 

 هر خیالی کو کند در دل وطن 
 روز محشر صورتی خواهد شدن 
 چون خیال آن مهندس در ضمیر

 گیر چون نبات اندر زمین دانه 
 ایست زین هر دو محشر قصه  1صمخل  م  

 ایست مؤمنان را در بیانش حصه 
 چون بر آید آفتاب رستخیز 

 ند از خاک زشت و خوب تیزبر جه
 سوی دیوان قضا پویان شوند 

 روندنقد نیک و بد به کوره می 

 
 .  . خلاصۀ سخنم1
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 نقد نیکو شادمان و ناز ناز 
 نقد قلب اندر زحیر و در گداز 

 رسد ها می لحظه لحظه امتحان 
 نماید در جسد ها می سر دل 

 چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش
 یا چو خاکی که بروید سرهاش

 گندنا و کوکنار از پیاز و 
 دی پیدا کند دست بهار  ر  سِ 

 آن یکی سرسبز نحن المتقون 
 چون بنفشه سرنگون وآن دگر هم 

 از خطر هها بیرون جهیدچشم
 گشته ده چشمه ز بیم مستقر 

 ها در انتظار باز مانده دیده
 تا که نامه ناید از سوی یسار 

 چشم گردان سوی راست و سوی چپ 
 1زانک نبود بخت نامهٔ راست زپ 

 ای ای آید به دست بنده نامه
 ایسر سیه از جرم و فسق آگنده

 اندرو یک خیر و یک توفیق نه 

 
 آمده. . درست1
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 جز که آزار دل صدیق نه 
 پر ز سر تا پای زشتی و گناه 

 تسخر و خنبک زدن بر اهل راه 
 های اوکاری و دزدی آن دغل 

 1و آن چو فرعونان انا و انای او 
 چون بخواند نامهٔ خود آن ثقیل 

 2ی زندان شد رحیل داند او که سو
 3پس روان گردد چو دزدان سوی دار 

 جرم پیدا بسته راه اعتذار 
 آن هزاران حجت و گفتار بد 

 4بر دهانش گشته چون مسمار بد

 
آیۀ  1 به  النا  24. اشاره  مبارکۀ  یعات: »زسورۀ  عْل 

 
الْْ کُمُ  ب  ر  ا  ن  أ  ال   ق  )ف  و گفت =  «؛ 

  . (مهست پروردگار بزرگتر شما من
هْ »ه الحاقه:  سورۀ مبارک   27و    26. اشاره به آیات  2 ابِی  ا حِس  دْرِ م  مْ أ  ل  تِ ،  و  ان  ا ک  ه  یْت  ا ل  ی 

ة   اضِی  ای    گویدشود، میداده می   او  دست چپعمالش به ۀ اکه نامکسیآن  ]«؛ )الْق 
بودم  [:کاش نشده  خبردار  خود  حساب  تمام  و   از  را  کار  ]مرگ[  آن  کاش  ای 

 ( .دکرمی
وهُ ورۀ مبارکه الحاقه: »س  30ۀ به آیۀ . اشار3 غُل  ]گویند[ بگیرید او را و  = «؛ )خُذُوهُ ف 

  (.ددر غل کشی
هْ »همان سوره:    29. اشاره به آیۀ  4 انِی  ي سُلْط  ن  ك  ع  ل  قدرت من از ]کف[ من  =  ؛ )«ه 

 ( .تبرف 
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 اشرخت دزدی بر تن و در خانه 
 اشگشته پیدا گم شده افسانه 

 1پس روان گردد به زندان سعیر
 که نباشد خار را ز آتش گزیر 

 پسچون موکل آن ملایک پیش و 
 2بوده پنهان گشته پیدا چون عسس 

 سپوزندش به نیش برندش می می 
 های خویش که برو ای سگ به کهدان 

 کشد پا بر سر هر راه او می 
 تا بود که بر جهد زان چاه او

 زندایستد تن می منتظر می 
 کنددر امیدی روی وا پس می 

 بارد چون باران خزان اشک می 
 خشک اومیدی چه دارد او جز آن 

 کند زمانی روی وا پس می هر 
 کندرو به درگاه مقدس می 

 پس ز حق امر آید از اقلیم نور 

 
آیۀ  1 به  اشاره  »هما  31.  سوره:  وهُ ن  ل  ص  حِیم   الْج  )ثُمَّ  آتشش   =«؛  میان  آنگاه 

  (.اندازید
 سبان.  بان، پانگه. شحنۀ شب، 2
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 که بگوییدش کای بطال عور 
 انتظار چیستی ای کان شر 

 سر کنی ای خیرهرو چه وا پس می 
 ات آنست کت آمد به دست نامه

 پرست آزار و ای شیطان  ای خدا
 کردار خویش  ۀ چون بدیدی نام 

 جزای کار خویشچه نگری پس بین 
 زنی ده چه مول مولی می بیهُ 

 ؟ه کو امید روشنی در چنین چ  
 را از روی ظاهر طاعتی و  نه ت 
 و باطن نیتی  را در سر  و  نه ت 
 ها مناجات و قیامرا شب و  نه ت 
 را در روز پرهیز و صیامو  نه ت 
 را حفظ زبان ز آزار کس و  نه ت 

 نه نظر کردن به عبرت پیش و پس 
 ع خویشیاد مرگ و نز ؟ پیش چه بود

 ردن یاران ز پیش مُ  ؟پس چه باشد
 ر خروش پُ  ۀرا بر ظلم توبو  نه ت 

 نمای جوفروش ای دغا گندم 
 چون ترازوی تو کژ بود و دغا 

 راست چون جویی ترازوی جزا 
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 دی در غدر و کاست پای چپ بُ  ه چونک
 ؟را در دست راست و نامه چون آید ت
 تو خم ست ای قد  چون جزا سایه 

 تو کژ فتد در پیش هم  ۀسای
 رشت ل آید خطابات دُ یزین قب

 1شت پُ  ه ه را از آن هم کوزکه شود کُ 
شدن چه را مولانا در باب معاد، زندهبه هر روی، اگر بخواهیم تمام آن 

از  و    بعد  بهشت و جهنم  و  میزان  و  و حساب  و بعث  نشر  و  و حشر  مرگ 
طر این صحیفه  جم و قُ هرآنچه با معاد در رابطه است نقل کنیم، قطعاً بر حُ 

قبول باشد، با همین موارد اندک هم    ر کنم اگر قرار بخواهد افزود. گمان می 
وده  اند نادرست و ناراست بپذیرفته شود که آنچه جناب ابوشاکر نقل کرده 

که چه، حتی   باشد، این موارد  نپذیرفتناست و اگر چنانچه اصل بر انکار و  
اند را  نسبت داده زنده شود و آنچه را به ایشان  هم اگر  خود حضرت مولانا  

 نخواهند پذیرفت.     د، باز هم این دوستان ماانکار کن
ۀ انکار معاد و بعث و  مشخص شد که نسبت عقید  به هر حال، حالا

به مولانا، به همان پیمان دروغ و غلط است که نسبت واجب دانستن    نشر
این بوده که شخصاً  جناب ابوشاکر انجام دادند،  جا  سماع. مهارتی که در این 

اند اند و آن را بر زبان امام علی قاری هروی نهاده این سخن را به زبان نیاورده 
گفته که مولانا باورمند به  اند که گویی امام علی قاری  و از ایشان نقل کرده 

 
 . 73. مثنوی، دفتر پنجم، بخش 1
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که این سخن، دقیقاً سوق کلام متکلم بر  درحالی عقیدۀ تناسخ بوده است.  
 خلاف مفهوم کلام ایشان است. 

 اند: نوشته جناب ابوشاکر 
 .23  مولانای روم عقیده به تناسخ ارواح دارد؛ شرح فقه اکبر ص

 کبر ال ح فقه  شرایشان مسألۀ نسبت عقیدۀ تناسخ به مولانا را از کتاب 
که از روی چه چاپی و چه تصحیحی    اندیادآور نشده  باتأسف   اند ونقل کرده 

حرج مستقیم و بی  ، ل زحمت ل و تحم  اند که خواننده بدون تقب  استفاده کرده 
امام   کبرالشرح فقه کتاب  با شما به    اینک،  به هر روی .  کرد آن را ملاحظه می 

آن از روی چاپی که در بازارهای   23روی و مشخصاً به صفحۀ  علی قاری ه
 کنیم. عه می مراج کشور ما قابل دریافت است، 
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از روی نسخۀ اصلی »دارالکتب    «پشاور  ۀمکتبۀ فاروقی»این کتاب را  

   .کنیمرا نگاه می  آن  23العلمیۀ بیروت« نشر کرده است. صفحۀ 
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چه جناب جایی از آن   ،خوانیم. در هیچ سطری این صفحه را با تأمل می 

 شود.  ابوشاکر گفتند، یافت نمی 
 
 



 54 سراب دانایی و دلیری    

 استفاده کرده باشند.    «دارالبشائر»شاید ایشان از روی نسخۀ 

 
 

 کنیم. مراجعه می  چاپاین  23به صفحۀ  
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 یابیم.چنان موردی را نمی جا هماین
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 نویس استفاده کرده باشند. دست خۀ ترین نس از روی قدیمی  احتمالاً 

 اندازیم.  این کتاب را نیز نگاهی می  23صفحۀ 
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 شود.  نمی  یدهچنان ادعایی که طرح کرده بودند، دهم جا این 
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که   تمام تلاشی  متأسفانه چاپ  صورت گرفت با  از  و نسخۀ  ،  دیگری 
ح شده  ای طرلهأمس چنین  که در آن، این   کردیمکتاب امام علی قاری پیدا ن

 .  باشد
صفحۀ   در  که  باشد  سخنی  همان  ایشان،  مدنظر  تصحیح   56شاید 

 نویسد: جا که امام علی قاری می وهبی سلیمان غاوجی آمده باشد. آن 
فیه  »قال جلال  الدین الرومي رحمه الله: ما من مذهب إلا وللتناسخ 

  ی که تناسخ در آن پایۀ مستحکمهیچ مذهبی نیست مگر این=  )  ؛ قدم راسخ«
 رد.(  دا

که باید برای فهم درست یک جمله، جملات قبل و بعد آن  جایی از آن 
شوند،   خوانده  روی    مطالب دقیق  از  را  صفحه  شرح  همان  فارسی  شرح 

می پیش  الکبرفقه  قرار  شما  تان  روی  خود  تا  قضاوت  آندهم  و  بخوانید  را 
 کنید: 

فایده را  شدن ]بعد از مرگ[ این قید این  شدن[ یعنی زنده »]و برانگیخته 
نه بعثت  می  انسان است،  اولی  رفتن هیأت  بین  از  اعاده بعد  مراد  که  دهد 

السلام هم واجب  السلام هرچند که ایمان به بعثت انبیاء علیهم انبیاء علیهم 
برانگیخته دلیل  و  است:  است  متعال  خداوند  قول  این  وْم   شدن  ی  کُمْ  إِن   ثُم   

ثُون   ةِ تُبْع  ام  شوید(  [، )= سپس در روز قیامت برانگیخته می 16؛ ]مؤمنون:  الْقِی 
ةٍٍۢ  آیه:و این   رَّ ل  م  وَّ ا أ  ه  أ  نش  ذِی أ  ا ٱلَّ [، )= بگو، همان کسی 79یس:  ؛ ]قُلْ یُحْیِیه 

بار آن را آفرید.( در این مورد نصوص قاطعه و  کند که نخستینآن را زنده می 
نوشته شده که ایمان  المقاصد  های روشن دیگر نیز هست که در کتاب  دلیل 

به حشر یکی از ضروریات دین است و انکارش کفر قطعی است؛ اما اگر  
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اعتراض شود که این همان قول به تناسخ است، چونکه انتقال روح از جسمی  
به جسم دیگر است؛ چراکه طبق حدیث نبوی جسم آخرت، غیر جسم دنیا  

ها فرمودند:  بهشتی   وسلم در مورد علیه الله جا که رسول الله صلی است؛ آن 
ها مو هست و نه  ها نه بر بدن آن أهل الجنة جُردٌ مُردٌ؛ ]ترمذی[، )= بهشتی 

ه مثلُ أُحدٍ؛ )= دندان  ریش دارند.( در مورد دوزخی  ها فرمودند: إنَّ ضِرس 
کرسی دوزخی به اندازۀ کوه اُحد است.( و به اعتبار این معنا قول به معاد و  

الله هم مؤید این  ی رحمه م الدین روقول جلال حشر، قول به تناسخ است و
فیه قدم راسخ  قول است که گفته:  ؛ یعنی هیچ  ما من مذهب إلا وللتناسخ 

 1« که تناسخ در آن قدمی راسخ دارد.مذهبی نیست مگر این
 آن دانم از کدام قسمت  نمی اگر منظور جناب ابوشاکر همین قول بوده،  

عقیدۀ تناسخ )به معنای بازگشت و رجعت    اند که مولانا باورمندِ بهدریافته 
اند. امیدوارم که حال ایشان در این  روح از میت به فردی دیگر در دنیا( بوده 

کریم  آن فردی نبوده باشد که از او پرسیدند که از میان آیات قرآن   مثلبه قضیه  
دوست  را  آیه  گفت:  کدام  داری؟  چهل تر  آیۀ  نخست  سورۀ  قسمت  وسوم 

ة  »  :را  مبارکۀ نساء لا  بُوا الصَّ قْر  نُوا لا  ت  ذِین  آم  ا الَّ ه  ی  ا أ  که ایمان  ای کسانی «؛ )ی 
اش را نخواند که الله متعال فرموده:  (، ادامه نشوید  ک اید به نماز نزدیآورده 

ی» ار  نْتُمْ سُک  أ  معنا  «؛ یعنی در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، نه به این و 
د. در متون فوق هم امام علی قاری هروی برای  که اصلًا به نماز نزدیک نشوی

 
با اندکی تصر  39، صفحۀ  کبرلشرح فقه ا. این ترجمه و توضیح از کتاب  1 ف ، 

 برگرفته شده است.  
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به سخن حضرت مولانا استشهاد ورزیده و  خود  دادن وجه دقیق کلام  نشان 
که بیان بدارد که  از زبان ایشان حقیقت کلام خود را نمایانده است؛ نه این

انتقال روح از یک فرد به  حضرت مولانا باورمند به عقیدۀ تناسخ به معنای  
 اند. ه بود  فرد دیگر

ح نظر امام علی قاری، نقل  باری، به فرض محال که در این  طم  م  جا 
باورمندی مولانا به انتقال روح از جسم مرده به یک فرد زنده بوده است، این  

گویند: ایشان می  که   سخن را جناب ابوشاکر چگونه از کلام ایشان دریافتند
دربار» آنکه  مگر  نیست  مکتبی  باشد  ۀ هیچ  داده  نظر  تناسخ  یا   1.« اصل    و 
آن » در  تناسخ  ردپای  که  این  مگر  است  نبوده  مذهبی  مشاهده  هیچ  قابل 

؛ کجای این سخن مشکل دارد؟ این سخن کفرآمیز است؟ آیا با 2«باشدمی 
 شود؟! صرف گفتن این موضوع کسی از دایرۀ اسلام خارج می 

مولانا بوده باشد، از عمر درج  معنای نقد عقیدۀ  گیریم که جملۀ فوق به 
نیم فوق حدود  می جملۀ  را  قرن  مولانا  آن  مبنای  بر  دیگر  گذرد، چرا کسی 

باورمندی مولانا به عقیدۀ تناسخ    رگبیان   سخنتکفیر نکرده و نگفته که این  
 ارواح در دنیا بوده است؟ 

این    که  نپرسیدند  خود  از  ابوشاکر  جناب  فوق،  جملۀ  نقل  زمان  در 
شود کسی را  رف است و برمبنای نقل قول دیگران، نمی سخن یک نقل صِ 

نیز  شخص  همان  خود  آثار  در  نخست  را  مسأله  آن  باید  خواند،  کافر 

 
 . این ترجمه متعلق به دکتر سید علی موسوی است.  1
 . این ترجمه از دکتر مجید صادقی است. 2
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پژوهشجست  جریان  در  ایشان  کنم؛  سر  وجو  مطلبی  به  خویش  های 
م  باشد؟  خوردند که در آن مولانا  را رد کرده  قیامت  نکر معاد شده باشد؟ 

حشر ارواح را نپذیرفته باشد؟ و یا برعکس، گفته باشد که وقتی یک نفر مُرد،  
  ی غالب دیگرو  روح او در کسوت  شود و  روح او در بدن فرد دیگری وارد می 

 شود؟دوباره وارد چرخۀ زندگی می 
بر خود هموار می  اندکی زحمت مطالعه را  تا ایشان ای کاش  کردند 

شده که  که بر زبان مولانا جاری  شدند که جملۀ فوق، نه تنها اینمتوجه می 
به آن   با گرایش و مسالک مختلف  کثیری از علماء، از مذاهب مختلف و 

    اند. های خود آورده و آن را در کتاب پرداخته 
دمُلا   دباقر بن  مُحمَّ جمله را بدون کم و  دقیقاً همان تقی مجلسی  مُحمَّ

به عنوان سخنی شایع و رایج نقل    بحارالانوار  7جلد   49حۀ در صفست، کا
 :  کرده است 

م قیل   .« ما من مذهب إلا و للتناسخ فیه قدم راسخ»ومن ث 
الحکمة المتعالیة  شیخ صدرالدین شیرازی در صفحۀ ششم جلد نهم  

الربعة  العقلیة  السفار  در    في  دقیقاً  را  آن  و  شده  بسنده  آن  بودن  مقوله  به 
که در آن از مسخ باطنی و تبدیل صفات آدمی سخن به    کرده موضعی نقل  

 میان آورده و در اخیر آن گفته:   
»...ثم حشر الْرواح إلی صورة تناسبها في الآخرة أمر ورد في جمیع  

 .« مامن مذهب إلا وللتناسخ فیه قدم راسخالْدیان ولذا قیل 
 ه است:  نیز نوشت   الشواهد الربوبیة 232چنین در صفحۀ  هم
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  عند  محقق   أمر  هذا  و  الجسماني   المعاد   إثباتنا  عند  لك   »...سینکشف
  قیل   لهذا  و   الملل   و   الشرائع   أرباب  من   منقول   ثابت   الشهود   و   الکشف  أئمة 

 القرآن   في   ورد   ما  یحمل  علیه  و  راسخ   قدم  فیه  للتناسخ   و  إلا  مذهب   من  ما
 الباب...« هذا في  کثیرة  آیات من

 نوشته:  الملل والنحل  جلد دوم  449شهرستانی نیز در صفحۀ 
ما ملة من الملل الا  »اصحاب التناسخ قد ذکرنا مذاهب التناسخیه و  

 وانما تختلف طرقهم في تقریر ذلک.«  وللتناسخ فیها قدم راسخ 
انتقال روح از    توان گفت مولانا به آیا با وجود این همه دلیل، باز هم می 

و عدم وجود معاد جسمانی باور داشته    جسم میت به بدن انسان زندۀ دیگر
 است؟!   

 
***** 
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 رقص و اختلاط زنان و مردانسه؛  
کتاب خود به نقل از مولانا نوشته    24جناب ابوشاکر مسلم در صفحۀ  

 است: 
رقص ، موسیقی و اختلاط زنان و مردان ازمجلس زهد وتقوی 

 برتر وبهتراست.  
کجا مولانا گفته است؟ در  شدند که این مسأله را  ای کاش یادآور می 

اثری؟   چه  در  مثنویدر  در  کبیر؟  در  دیوان  مافیه؟  در  فیه  در  ؟  مکاتیب ؟ 
، جز کتب متذکره  هایندها و آثار مولانا که همینکتاب در کجا؟!  ؟  مجالس

نمانده است.  کتابی  ایشان  از  ادعا و سخن کسی آیا می   که  بر اساس  توان 
مگر نه این است که الله متعال    ؟ دیگر بر مولانا و آثار او حکم کُلی صادر کرد 

  :در کلام مجید خود به ما امر کرده
ا  » ه  ی  ا أ  نُوا  ی  ذِین  آم  ةٍ  الَّ ال  ه  وْمًا بِج  نْ تُصِیبُوا ق  نُوا أ  یَّ ب  ت  إٍ ف  ب  اسِقٌ بِن  کُمْ ف  اء  إِنْ ج 

ادِمِین   لْتُمْ ن  ع  ا ف  ی م  ل  تُصْبِحُوا ع  اید اگر فاسقی  که ایمان آورده ای کسانی ؛ )=  1«ف 
نییبرا آورد  خبری  کنید  کتان  آسیب    ،وارسی  را  گروهی  نادانی  به  مبادا 

 (.اید پشیمان شویدبرسانید و ]بعد[ از آنچه کرده 
نُوا»   پرسم که اینک از ایشان می این یَّ ب  ت  مگر نه این « به چه معناست؟  ف 

است که شرعاً ما مأمور به تحقیق در هر خبری هستیم و اجازه نداریم بدون  
 کنیم؟   کامل نسبت به کسی حکمی صادر  تحقیق و تفحصِ 

 
 .  6. الحجرات: 1
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به    ۀ در گوش ابوشاکر    آقای   ی مجهول و مجعول   کتابجملۀ فوق خود 
. کتابی که با تمام تلاشی اندارجاع داده   سماع درویشان در تربیت مولانانام  ه ب

کتاب در هیچ  نتوانستیم  دادیم  انجام  چاپی نس به  نه  ای  خانه که  نه    خۀ    هم و 
پیدا  کترونیکی ال دسترسی  صِ   آن  از کنیم.  یکی  در  در  سایت   رف  که  هایی 

 :  معرفی آن نوشته بودبخش  در  بود،    فروش گذاشته  را برای  کتاب  این  گذشته
   1.«این کتاب، یک اثر تحقیقی، علمی، تاریخی یا عرفانی نیست »

ف کتاب ، علمی، تاریخی و عرفانی آن را یک اثر تحقیقی   ، وقتی معر 
آقاینمی  چگونه  آن   داند،  مبنای  بر  که    ،ابوشاکر  را  قاضی  کسی  و  فقیه 

است   مسلمانان  بوده  روم  تی  ، بلاد  دم  می   غاز  تکفیر  دانم  نمی گذراند؟  تیز 
گذارد ای وقع می مایهابوشاکر به سخن چنین کتاب سست و بی   چگونه آقای

مراجعه  هم که شده به آثار خود مولانا  بار  دهد که یکاما به خود زحمت نمی 
نا واقعاً چنین باوری داشته و یا این  مولا آیا  تر بپرسد که  و از خود دقیق کند  

اگر قرار بر این باشد، در توان ما هم هست که به    ؟ایشان   در حقافترایی بوده  
و اندیشۀ امام و خوانندۀ خود را ارجاع دهیم و زندگی  خاطرات همفرکتاب 

دابوشاکر، شیخ    پیشوای آقای از آن نقل    راالله  رحمه بن عبدالوهاب    مُحمَّ
 

   . نگا: 1
https://www.iketab.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-
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https://www.iketab.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://www.iketab.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://www.iketab.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7
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یا  و مبنای آن، آن شیخ فقید را از دایرۀ اخلاق و دیانت خارج کنیم کنیم و بر 
بخواهیماز   خود  حافظ    خوانندۀ  علامه  اندیشۀ  و  عقیده  دانستن  برای  تا 
کتاب  الله  رحمه تیمیه  ابن ف به  الجلیّه  إبن   ي»البراهین  به    تیمیه«کفر  یا  و 

چنینی ها کتاب اینو ده »الإنصاف فی الإنتصاف لهل الحق من الإسراف« 
اند و آن دو شیخ را به تیر  دیگری که با نگاه تیره و غبارآلود به نگارش درآمده

دهیم و آن را  گاه انجام نمی هیچ را  کار  اند مراجعه کند. اما ما اینتکفیر بسته 
لف  ایم که از  دانیم؛ چه که ما از علما و عرفای خویش یاد گرفته خطا می  س 

نیم و اگر دچار خطایی شده باشند، برای  این امت، جز به نیکی یاد نک  صالح
در   را  ایشان  ناصواب راه و رأی  کنیم و مواضع  از خداوند طلب عفو  شان 

علم و با کمال امانت، صداقت و رعایت اخلاق مجالس علمی و برای اهل 
دار دقایق علوم آشنایی  با  نه  با ظرایف  به بحث گذاریم و جوانی که  نا  و  د 

اگر قرار باشد  هیم.  چو قضایا قرار ندهماصلًا در برابر    را  د معرفتی دار  ،معارف 
کنیم و با کمال راستی و  ها مراجعه می که نقدی هم بنویسیم، به سرچشمه 

هیچ  بدون  را  گوینده  سخن  پیشدرستی  خوانندگونه  برابر  در    ه داوری 
گذاریم و آن مطلب را در چندین تصحیح و حتی چندین نسخۀ خطی به  می 

می   نشینیممی مقابله   صفحه  سر  بر  را  آن  سمین  و  غث  سپس  تا  و  آوریم 
از  ه،خوانند را  قرآن   حق  کند.  پیدا  آن  ما  خلال  به  با  مجید  تعامل  نحوۀ 
تْ  »:  کهگان را یاد داده و یادآور شده  گذشته  ب  س  ک  ا  م  ا  ه  ل  تْ  ل  دْ خ  ق  ةٌ  أُمَّ تِلْك  

مَّ  لُون  ع  لا  تُسْأ  بْتُمْ و  س  ا ک  کُمْ م  ل  لُون  و  عْم  انُوا ی  آن جماعت را روزگار به  )=    ؛1« ا ک 

 
 .  134. بقره: 1
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چه دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست و از آن   ،سر آمد
 ( .اند شما بازخواست نخواهید شدکردهآنان می 

سست سخن  یک  ابوشاکر بر مبنای    برادر گرامی آقایجالب است که  
م و اندیشمند و متفکر، ایمان  کند که هزاران عالِ را تکفیر می   کسی نااستوار  و  

 .  دانندمی ایشان  نۀیااگرخود را مرهون رهنمودهای روشن
دکمال »او در  مولانا همین فخر کافی است که    رایب ی المشرب« مُحمَّ

داشت قرار  است بودن  بوده  او  امور  رأس  در  پیغامبر«  »اتباع  و  در  ه  رسالۀ  . 
جملۀ   سپهسالار  زندگی    در یک  عیار  گفته شده    گنجانده  اوکوتاه،  و  شده 

 : است 
آن  متابعت  امور  تمامت  در  خود  )مولانا(،  حضرت »خداوندگار 

 1«.وسلم فرمودندیعلیه   اللهصلی 
 

 ****** 
 
 
 
 
 

 
 .39و  38صفحۀ  ۀ سپهسالار،رسال .1
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 استماع به رباب چهار؛  
رسالۀ خود چهارمین   25برادر گرامی آقای ابوشاکر مسلم در صفحۀ  

 نویسد: می گونه  دلیل کافر بودن مولانا را این 
میداد  گوش  رباب  به  کردن  وضوء  وقت  در  چهارم:  عقیده 

 . 97ومیگفت این یک سنت است. العیاذ بالله . مناقب العارفان ص
م اسلام خدمت با سعادت جناب ابوشاکر عرض کنم که در تمام عال  

العارفا با عنوان »مناقب  درنیامده است ن«  کتابی  به رشتۀ تحریر  ؛ تا کنون 
العارفین« باشد. این  همان »مناقب  ،است بوده  شاید کتابی که منظور ایشان  

نکرده  ابوشاکر تصریح  دارد. جناب  دو جلد  موضوع  کتاب  که  در  فوق  اند 
هر دو جلد    97. حالا با هم صفحۀ  آمده است جلد اول یا جلد دوم آن کتاب  

 روی شود هر که در او غش باشد.  سیه کنیم، تا  را نگاه می 
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بینیم، حکایت از  می العارفین  مناقب جلد نخست    97چه در صفحۀ  آن 

ون  که  این دارد که مولانا کسی بود   »ترک لذات ماسوی الله کرده، دکان دو ک 
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واعظ و  در تقریر م » و    شب به عبادت الله مشغول« بود  را پشت پا زده، روز و
   بوده است.مشغول معانی« معارف دریای محیط 

شروع    579جلد دوم هم به تعقیب شمارۀ اخیر جلد اول، از صفحۀ  
 .  هفتی ندارد وو صفحۀ نودشده 

ابوشاکرنمی  آقای  کجا    دانم  از  را  نادرست  و  ناراست  سخن  این 
 اند؟! آورده 
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   عشق، موسیقی، سماع پنج؛  
 نویسد: کتاب خود می   26آقای مسلم در صفحۀ 

سه    هعقید به  خود  وتعلیمات  وافکار  درعقاید  مولانا  پنجم: 
، سماع   موسیقی   ، : عشق  از  اند  عبارت  که  بود  کرده  تکیه  عنصر 

   .است
که    پایۀ آقای ابوشاکر است بنیاد و بی ان سخنان بی این ادعا نیز از هم

ندارد  معتنابهی  مستمسک  خوب  هیچ  که.  که  آقای    است  بداند  ابوشاکر 
، همان اصولی اعتقادی اوست. او  مثنوی اصول محوری مباحث مولانا در  

اعتقاداً اهل  اینکه  در  است و مذهباً حنفی،  بوده  سنت  به حکم  او  مباحث 
ن اعتقاد و مذهب استوار بوده و با توجه و تمرکز دقیق بر  امثنوی دقیقاً بر هم

  در میان این سه مقوله،   بسط سخن داده است.مباحث توحید، نبوت و معاد،  
پرداخته  »توحید«به  مولانا   در    بیشتر  توحید  مولانا،  آثار  در سراسر  است. 

و  عالی  روایات  آیات،  از  استفاده  با  مولانا  و  یافته  نمود  خود  سطح  ترین 
حکای و  در  اقصص  ممکن  وجه  نیکوترین  به  را  نسبت  این  تا  خواسته  ت 

الله و حصول رضایت الهی  او را برای تقرب الی  خوانندۀ خود تقویت کند و 
در حقیقت شرح چگونه دست یافتن و به کمال    مثنوی تشویق و تشجیع کند.  

بنده است که از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا    رسیدنِ توحید و قرب الهی  
به  را از آن مثنوی  . مولانا  در آن واضح ساخته است ملاقات خدا را   جهت 
به حق نگارش درآورد ت بنده  رسیدن  راه  با  ا  ایجاد محبت  و    خداوند تعالی 

بی سبحانه  و  روشن  را  که  وتعالی  عشقی  بنمایاند.  آن  مولانا  پرده  سخن از 
داند. ، کمالِ همان محبتی است که جناب ابوشاکر آن را جزء ایمان می گفته
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نام می  آن  از  مسِ برد، اکسیری عشقی که مولانا  که  به    ست  را  وجود آدمی 
دست شدن برای  کند. این عشق، یک غش بدل می طلای روشن و پاک و بی 

خداوند است. این عشق، دل و دیده و جان و روان را به خداوند اختصاص  
می  را  پدیده  این  نام  است.  آن   عوض توان  دادن  بین  کرد؛  در  که  چنانی 

گاه از آن به محبت   گون اسمای مختلفی دارد و در فارسی نیز، اهای گون زبان 
حُب   به  گاه  و  اطاعت  به کمال  گاه  و  دوستان  .  تعبیر شده  این  انتقادات  از 

ای است که در نصوص از آن یادی نشده  گرامی ما این است که عشق، پدیده
. درست است که واژۀ عشق در قرآن و  و محصول دست شاعران است   است 

مجید ش از صدبار در قرآن یا احادیث نیامده، اما واژۀ حُب و مشتقات آن بی
است.   شده  زمان  باری،تکرار  عارفان ه در  از  یکی  به  کسی  گذشته    های 

کرد  عمدهبود    ه اعتراض  از  یکی  کلیدکه  قرار  این  های  اژه وترین  عشق  راه 
او در  که عشق هیچگاه در نصوص دینی ذکر نشده است.  ، در حالی گرفته

 پاسخ گفته بود:  
 نیست فرقی در میان حب و عشق

 ز دمشق ـنی نباشد ج ـام در معـش
از عشق، همان مفهومی است که در حب   نظورگفت که م مولانا می 

؛ حب، نام دیگر عشق است و عشق، نام دیگر  سریان و جریان یافته است 
قیم جوزی،  از طرف دیگر، جناب ابوشاکر با تکیه بر قولی از امام ابن حب.  

های شهوانی خلاصه  رفاً در رابطه و آن را ص   ه رابطۀ اروتیک تنزل داده عشق را ب 
  روضةالمحبین قیم در باب نخست کتاب  . در حالیکه خود ابن کرده است 

مترادف    خود بر شصت  ازببرای حب  بالغ  که  از    ر شمرده  یکی  میان،  آن 
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کتاب معروف  صاحب    1ترین همانندهای حُب را عشق گفته است. اساسی 
 ،جاحظ  .دانسته است تر آن  ی الاتر و عالعشق را فرط حُب و سطح ب  الصحاح

  قائل   «وجهم خصوص من عمو»و بین آن دو    گفتهعشق را سطح عالی حب  
که هر عشقی حب است و هر حبی عشق نیست؛ با این حساب محبت شده  

واژۀ حُب و مشتقات آن بیش از    2.کرده است   را جنس، و عشق را نوع تلقی 
احادیث پیامبر اکرم تکرار شده  هزار بار در  ده  افزون بر  وکریم  صد بار در قرآن 

را    3است. آن  عشق،  با  ستیهندگی  ضمن  ابوشاکر  جناب  وجود،  این  با 
  ، بیشترِ عی و نامشروع و نادرست خوانده و در این عرصهمفهومی کاملًا بد

قیم قیم جوزی بوده است. علامه ابن لی از امام ابنامستمسک ایشان، نقل اقو
»من عشق فعف،    ه نقل جملۀ مشهورب   الداء والدواءب مشهور  جوزی در کتا

شهیداً  مات  فصبر،  کسی فکتم،   =( و  ؛  گیرد  پیشه  عفاف  و  شود  عاشق  که 
و بر آن بمیرد، شهید از دنیا رفته   ورزد عشقش را نهان بدارد و برآن شکیبایی 

شود که جمعی فراوان این جمله را  کند و سپس یادآور می اشاره می   ؛«است(
ت در نزد من آن است که این سخن، حدیث  اند، اما سخن درس حدیث گفته 

 
   .22 ، صفحۀ. روضة المحبین 1
 .138. همان، صفحۀ  2
. عشق در منظومۀ فکری مولانا جامی؛ نوشتۀ دکتر خواجه بشیراحمد انصاری، 3

 سایت رسمی ایشان.   برگرفته از وب
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جلیل صحابی  به  متعلق  و  عباس    ، القدرنیست  بن  عبدالله  حضرت 
  1است. عنهما الله رضی 

آقای  از  دارم  در    حالا دوست  که  را  که همان حکمی  بپرسم  ابوشاکر 
المفسرین عبدالله  مورد مولانا صادر کرد، آیا همان حکم را نسبت به سلطان 

کند  صادر می   نیزالله  رحمه قیم جوزی  و حافظ ابن عنهما  له الرضی بن عباس  
   ؟!  داندیا ایشان را مستثنی می 

▪  
ن  کنار عشق، ایشان از سماع نیز یاد کرده و آن را نیز یکی از سه رک ر  د

پاک ناپاک است  سخنی که    ند.تت و تعلیمات« حضرت مولانا گف»اعتقادا
کرده،    یاد  سماع مولانااز  تاریخ  ه  کاست  ت. درست  اساس اسو از اساس بی 

رااما   ایشان  تا حقیقت سماع  ندادیم  به خود زحمت  برای خود واضح    ما 
نام »سماع مولانا«  مندانه که بدعتی که توسط جمهوری ترکیه به بسازیم. سوگ

  ا ب  هم   نهو    خبری دارندیعت  رشاز  نه  افرادی که  ساخته شده و بر اساس آن  
کنند و سپس شروع  می   های مخصوصی به تنلباس   دارند،  آشناییِ طریقت  

»سماع مولانا«  نیز  خود را    عملِ نام این  چرخیدن و  و  کنند به رقصیدن  می 
بدون    و  است   یشان به مولانا کمال خیانت به اکار    دادن ایننسبت  .  گذراندمی 

ا  حرام است   مطلقاً ین کار  اکه    تردید ع  افراد   این گر  و  به  را  ان عبادت  نو آن 
شد  دیگران نیست، فتوای مری  ااین فتو  د.ن شومی   کار شدیداً گنه د،  نانجام ده

 
 .569 ، صفحۀ. الداء والدواء 1
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  دستی حتی  ر  اگ  ندگفتمی   یشان ا  1.است   الدین تبریزیشمس نا،  حضرت مولا 
ب  به اختیار خودِ  مُ سالک  به سماع درآید، »به آتش دوزخ  ب  عذَّ لند شود و 

القدصاحب    .2باشد« می   سرسالة  یادآور  صراحت  اگر  شبه  که  کسی  د 
دیگر    چنینیِ این   نیت ر  و یا آراستن محفل و یا ه  جه مردمتو جلب  خاطر  به 

رک   3شود. ، کافر می سماع کند میرحسینی سن مولانا  که  الدین  ادات هروی 
 : فرمود، می مؤسس طریقۀ سهروردیه در هرات بود

 ز نام سماع ج ای ندانسته به 
 ست هنگام سماع ی حالحالِ بی 

 مجلس خاص است و جای عام نیست
 ام نیست خ ر ای باید که کاپخته

 ؟ هر گدایی کی شود مرد سماع
 بازان را بود درد سماع  پاک

 : خوب گفتند آن خداوندان حال
ی حلال نیست نفس »    «زنده را این م 

 جا گمره است آن آشفته صدهزار 
 مبتدی را زین سخن دوری بِه است 
 نی سماع اندیشۀ طبع و هوی است 

 
 . 65. رسالۀ سپهسالار، صفحۀ 1
 . 73. مقالات شمس، صفحۀ 2
 . 51رسالة القدس، صفحۀ رسالۀ سماع به حوالۀ . 3
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   1کی رواست    هردوزِ ی  یتا برون نا
را بر چنین اشخاصی سماع   امام محمد غزالی  و حضرت ابوعلی دقاق

   2.گفتندمی  ایزناج مطلقاً حرام و کنند، می سماع روزه  که ام 
از حضرت مولانا  ی  انی به پیروس زه کگوید امروکه آقای ابوشاکر می این

که به  کار آنان پیشتر از این د که  انه اند و ندانستطا شده صند، دچار خ رق می 
     ای نفسانی خود شان نسبت دارد.شته باشد، به هومولانا نسبت دا

و  د   سرِ را  رشته  این   اینراز است  نمی در  به تمام جزجا  یات آن ئشود 
در خصوص آن بیشتر و بهتر پرداخته   زمان دیگر تا  زیم؛ بماند به زمینه و پرداب

     شود. 

 یادداشت  
و    رسالۀ خود آوردهی را که آقای مسلم در  عقیدۀ ششم، هفتم و هشتم
تمام آن موارد  هستند که    ی گزاف  نیز ادعاهای   بر اساس آن مولانا را تکفیر کرده 

کتاب  را   داد  مقالات شمسو    العارفینمناقب به  دو  هارجاع  هر  متأسفانه   ،
،  نادرست بوده و آنچه را که به عنوان نقل قول آوردهو  ارجاع کاملًا غیرواقعی  

یک از آن دو کتاب وجود نداشت؛ بر این اساس نیازی به پاسخ و  در هیچ 
 .  دیده نشدسازی آن روشن 

 

 
 . 69صفحۀ  کنزالرموز،، هروی میرحسینیاهای عرفانی مثنوی. 1
 صفحۀ  الۀ سماع، . رس 2
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 اختلاط با محارم شش؛  
گونه  ند، این کآقای مسلم عقیدۀ نهمی که بر مبنای آن مولانا را تکفیر می 

 دارد:  بیان می 
درشب های جمعه بازنان یکجای رقص میکرد وزنان وقتیکه  
  . میشدند  بلند  خود  جای  از  همه  میدیدند  می  را  روم  مولانای 

 ( 34فحه )مولاناجلال الدین از داکتر زرین ص 
کتاب جناب ابوشاکر مشخص است، منظور    40چنانی که از صفحۀ  آن 

الدین« همان کتاب »پله پله تا ملاقات خدا« ایشان از کتاب »مولانا جلال
؛ وگرنه  کوب« بوده است تر عبدالحسین زرین نیز »دک   «داکتر زرین»و مراد از  

جلال »مولانا  عنوان  با  کتابی  آن هیچ  نویسندۀ  که  زرین«    الدین«  »داکتر 
   باشد، وجود ندارد.

    کنیم. مراجعه می خدا  پله تا ملاقاتپله اینک با همدیگر به کتاب 
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 رویۀ جلد کتاب 
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 .پله پله تا ملاقات خداکتاب   34صفحۀ 
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سپس  این   شد.  مشخص  ناصواب  و  غلط  نیز  ابوشاکر  جناب  ادعای 
الدین« اثر دکتر جیهان أوقویوجو  جلالکتاب »مولانا    340ایشان به صفحۀ  

قمری توسط    1430که در سال  کتاب  آن    اند. وقتی به نخستین طبعاله داده حو
کتاب با  بینیم که آن  کنیم، می می   مراجعه  هدارالنیل قاهرۀ مصر به نشر رسید

دانم کتابی که  اشته است؛ نمی صفحه د  240خود و تمام صفحات فهرست 
آن نقل    340است جناب آقای مسلم چگونه از صفحۀ  صفحه داشته    240

  اند؟!قول کرده 
که گویی مولانا با زنان به سماع و    اندهمۀ احوال، ایشان مدعی شدهبه 

پله پله تا  کتاب    165پرداخته و مرجع این ادعای خود را صفحۀ  رقص می 
تا   گذارمروی شما می خدا نوشته است. اینک همان صفحه را پیش   ملاقات

 ابوشاکر را بسنجید.  د شما میزان صحت ادعای آقایخو
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،  آقای ابوشاکر گفتهچه  یه به آن هیچ موردی حتی شبنیز    ه صفح  این  در 

 وجود ندارد.  
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اخیر    آقای در  خود ابوشاکر،  گویی   رسالۀ  که  پرداخته  اقوالی  نقل   به 
گفته   علمایی  سخنانی  مولانا  رد  آن ندادر  یادآور  .  ایشان  خود  که  چنانی 

»تقریباً  شده ایشان  مطالعه    306اند،  روم«  مولانا  مورد  در  کتاب  عنوان 
است  کرده  مشخص  نرماند.  در  ایشان  الشاملهبمکت»افزار  که  کلیدواژۀ    « ة 

ها ای که در کتاب و نتیجه  اندگذاشته جو وجست به »جلال الدین رومی« را  
دادند  ود فرصت می ایشان به خ   مرجع بوده است. ای کاش  306،  یافت شده

کتاب  از  پیش  دست تا  در  نویسی،  خود  دست  یک  انگشتان  اندازۀ  به  کم 
ها را درست  و آن کتاب   خواندند مولانا کتاب می   خصوص زندگی و اندیشۀ

 . بگذریم.  نگاشتندس مطلبی در نقد مولانا و اندیشۀ او می فهمیدند و سپ می 
 اند: بندیدسته قابل جمع سه  اند به  اقوالی که ایشان نقل کرده 

ای که نقل قولی را از یکی از  اند؛ به گونه اقوال قیاسی   آن ، قسمتی از  1
داده    قرار   دستمایه اند و سپس آن مقوله را  فیه آوردهعملکرد صوعلما در نقد  

  . دنائت و سستی این قسمتِ اندو تکفیر کرده آن قیاس کرده    مولانا را نیز بر   و  
است که نیازی نیست به نقد آن وقت خود را ضایع    برجستهقدر  کار ایشان آن 

 کنیم.  
قول 2 نقل  دیگر  بخش  وب ،  از  ایشان  مجله سایت های  و  ی هاها 

توسط   بیشتر  که  هستند  می فی  ل  س    برادران نامعتبری  مثل  مدیریت  شوند؛ 
که معیارهای کافرشناسی ایشان نیز به   و دیگران  «سلامیهفتاوای الشبکة الْ»

   خوبی برای همه واضح است و نیازی نیست که مجدداً آن را متذکر شویم.  
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اند قل شده، یک قسمت هم متعلق به مراجعی است که یا نادرست ن 3
شاکر مدعی ابو  اند که آقایگونه و یا هم درست. آن دسته که نادرست اند، این 

آن  شده به  وقتی شما  است.  نقل شده  در فلان کتاب چنین سخنی  که  اند 
نُ  حتی  نسخه،  چندین  کردن  بررسی  با  دست س  کتاب  مراجعه  خ  نویس، 

د یشوواجه می مطالبی م د بلکه با  یبینکنید، ضمن اینکه آن مطلب را نمی می 
هایی از این کنند. اندک مثالابوشاکر را رد می   که صددرصد مدعای آقای

  ی ایشان هاگونه را در صفحات بالاتر مشاهده کردید. اما آن قسمت نقل قول 
منهج رفتاری مولانا مخالف بودند؛ با  که درست اند؛ متعلق به کسانی اند که  

بوده  ارباب اندیشه و فکر معمول و متداول  امری که کاملًا پسندیده و در بین  
می است.   صاحب مگر  عارفی  اندیشمند،  عالمی  نویسندهشود  ای نظر، 
فقیه و صاحب جریان  رأی در طول دورۀ حیات علمی خود  ساز و متفکری 

 با او به مخالفت برنخاسته باشند؟!   تعدادی مخالف نداشته باشد و 
از عالمان بوده باشد  کسی    در طول و عرض تاریخ که  مگر امکان دارد  

افق بوده باشند و کسی با او به  ؤکه همه با نظریات و آرای او صد در صد م 
 مخالفت برنخاسته باشد!؟  

اند، مخالف نهج  آن دسته از عالمانی که با حضرت مولانا مخالف بوده 
و  اند. امری که کاملًا طبیعی و معمول  ایشان بوده   ویندیشه فکری و بنیاد ا
   معقول است.
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کسی را تکفیر کنیم، از همه جلوتر    ،اگر قرار باشد که بر مبنای آن اقوال
تکفیر کنیم که بیشترین کتاب بر رد    - معاذالله-تیمیه را  ابن   الاسلامشیخ باید  

  1راه و رأی ایشان نوشته شده است.
 

 . نگا:  1
 السُبکی.  الدینتقی ظامام حاف  ، تألیفتیمیهبنالمضیة في الرد علی إ ةالدر -
ه فی کشف ضلالات  - ه بن  دعبشیخ   ف؛ تألیتیمیهإبن المقالات السنی  د الل   مُحمَّ

 »هرو«؛  یکی از مناطق صومال آفریقا(.  مفتی )معروف به حبشی ف هروییوس  بن
 لیف دکتر محمود السید الصبیح.  ه، تأتیمیأخطای إبن  -
 .هیثمی مکیحجر  الدین بن شهاب احمد ، تألیفی الحدیثیهفتاو -
 تیمیه فی صورته الحقیقیه، تألیف صائب عبدالحمید. إبن -
 تیمیه فی المیزان، تألیف محمد بن احمد الیعقوبی. فتاوای إبن  -
 د محمد عویس. صور محمیف من، تألایس سلفیًّ تیمیه لإبن -
ه فی الرد  علی - د، تألیف تیمیه إبن المقالة المرضی    .ر اخناییبکأبی  بن مُحمَّ
د ، تألیف تیمیهإبن رساله فی مسئلة الزیارة فی الرد  علی -  ی.بن علی مازن  مُحمَّ
علی - الرد   فی  التجسی  تیمیهإبن رساله  تألی  مفی  والجهة،  الاستواء  خ  شی فو 

 . یحلب یکلاب  بن یحیی احمد نالدیشهاب
دفی الاعتقادات، تألیف   تیمیهابن الرد  علی -  ی.فرغان قیدمش حنفی ن حمیدالدی مُحمَّ
علی - الرد   فی  تألیف تیمیهابن  رساله  ابعبد  بهاءالدینشیخ   ،   ن عبدالرحم  بن  الوه 

 . یشافع  یاخمین
علیخیر   - الرد   فی  ه  تألیف  یهتیمإبن الحج  العقاید،  حسین   احمد فی  جبریل   بن  بن 

 . افعیش الدین شهاب
 اتی. منک دبن مسعو  عیسی ، تألیفتیمیهی إبنالرد  عل  -
 . بارغ لا دوم، تألیف مح تیمیهإبن  الصوفیه أو الرد  علی تکلما حشر -
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تعدادی نیازمند بازگشایی   اند،ی که آقای ابوشاکر نقل کرده اقوالدر بین  
 کنم.  اشاره می  هاای از آن اند که در ذیل به پاره گشایی گره هی و دو پاسخ 

 نویسد: کتاب خود می   46ابوشاکر در صفحۀ  آقای
»ملا علی قاری که خود حنفی است ]وشهد شاهد من اهلها[  

کند، به استناد این آیه:  در شرح فقه اکبر، مولانای روم را تکفیر می
ا لیذوقوا العذاب ان الله کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیره 

 کان عزیزا حکیما.«  
ننوشته    ابوشاکر  جناب  را  سخن  این  دقیق  این  مرجع  کجا  در  که  اند 

سان بر مبنای این آیه مولانا را تکفیر  سخن را امام علی قاری گفته است و چه 
کند که دروغی محض اند؟ ایشان در ادامۀ همان بندنوشت، ادعایی می کرده 

 گوید: ی و روشن است. م 
کافر   روم  مولانای  بخاطری  قاری[:  علی  ]امام  میگوید  نیز  و 

 است که عقیده به تناسخ ارواح دارد. 
 ال بپرسم:  ؤجا از جناب ابوشاکر چند سدوست دارم این 

مولانا را تکفیر کرده است؟   کتاب خود  ، امام علی قاری در کجای1
خن هوایی  د و س کننیست چرا رد گم می   آقای ابوشاکراگر ریگی در کفش  

 ند؟ پراکمی 
آثار خود  ، اگر در نگاه امام علی قاری مولانا نامسلمان بوده، چرا در  2

الدین الرومي  قال جلال گفته:تعقیب نام او می  نوشته، درهرگاه نام او را می 
الله. مگر امام علی قاری در قرآن نخوانده بود که برای کافر نباید دعای  رحمه 

 رحمت کرد؟   
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که بعد از نام   امام علی قاری هروی منح الروض الزهر   56صفحۀ 

 الله«.حضرت مولانا نوشته: »رحمه 
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ن مولانا بوده،  ، با فرض اینکه امام علی قاری باورمند به نامسلمان بود3
برای شرح بیشتر یکی از  خواهد تا  می   خوانندۀ خود از    چرا در تفسیر خود

؟  حضرت مولانا مراجعه کند  ی معنویمثنوبه    احث قرآنی مبترین  اساسی 
ندیدهاگر   را  موضوع  این  کنون  تا  می ایشان  ایشان  از    4به جلد  خواهم  اند 

  ایشان مراجعه کند تا أنوارالقرآن و أسرار الفرقان  تفسیر  8سطر  322صفحۀ 
   را مشاهده کند.    میزان ارادت و تعلق خاطر امام علی قاری به حضرت مولانا

 
  شرح الشفاء ابوشاکر سپس نقل قولی از امام علی قاری به حوالۀ  جناب  

جا نقل کرده که امام علی قاری گفته مولانا کافر بوده است  و از آن   درج کرده
آقای  است.  بوده  بیشتر  مبتدعین  و  کفار  ضرر  از  اسلام  به  ایشان  ضرر  و 
ابوشاکر برای اینکه این سخن را بدون منبع نگذاشته باشد، در ذیل آن نوشته:  

ار از دور  ب . ظاهراً ایشان در عمر خود یک 407، صفحۀ  5، جلد  شرح الشفاء
چه که  گفتند؛  نمی   سخن ناراستی رااند وگرنه چنین  را ندیده   اء شرح الشفهم  

یک ایشان  می اگر  را  کتاب  این  هم  دور  از  می بار  شرح  دانستند  دیدند  که 
 های بعدی / جدیدر یک مجلد و در تمام چاپهای قدیمی دالشفاء در چاپ

دو   کتم در  اسم  ایشان  کاش  ای  است.  شده  منتشر  را  جلد  دیگری  اب 
 داشت.  نوشتند که حداقل پنج جلد می می 
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 امام علی قاری هروی  شرح الشفاءرویۀ جلد کتاب  

 
 در نقل قول بعدی، جناب ابوشاکر به نقل از علامه آلوسی نوشته است:

امام آلوسی حنفی میگوید: مولانای روم یک فلسفی بود ، وآن 
 .  112 از شریعت اسلام دور بود . جلاء العینین. ص

است.   ادعایی کذب  نیز  آن صفحه این سخن  ایشان حواله  در  که  ای 
فارض پرداخته است نه  اند علامه آلوسی به نقد و تحلیل باورهای ابن داده 

 ادامه دادند.   113مولانا و این مبحث را تا صفحۀ 
دهم تا خود  را پیش روی شما قرار می   جلاءالعینین  112صفحۀ  اینک  

 ه وهن و کید جناب ابوشاکر بیشتر واقف شوید.  شما آن را بررسی کنید و ب
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 جلاءالعینین 112صفحۀ 
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نقل   ایشان در جرح و رد جایگاه حضرت مولانا  که  نظریات دیگری 
 مایه است که بهای پرداختن ندارد.  اند، آنقدر سست و بی کرده 

 فلسفه و منطق هفت؛  
صفحۀ   در  مسلم  ابوشاکر  شروع    57جناب  را  مبحثی  خود،  کتاب 

 نویسد: ی روم یک فلسفی و منطقی بود«. سپس می کند با عنوان »مولانامی 
این   به  کردم  تحقیق  بسیار  تصوف  واهل  فلاسفه  درمورد  بنده 
نتیجه رسیدم که؛ هر کس صوفی شد درحقیقت گمراهی را انتخاب  
کرد مثل غزالی وابن عربی؛ وهرکس فلسفی شد درحقیقت کافرشد  

شد وبه فلسفه  مثل ابن سینا وفارابی ؛ یکی از کسانیکه داخل فلسفه  
 ایمان آورد مولانای روم بود؛   

و خدمات آن   یت فلسفه و جایگاه ندارد که به اهم  این مقال مجال آن  
را به شرح  ماهیت و چونی خدمت و چرایی پدیدآمدن آن    ،چیستی و    پردازد ب

جا جای گفتن دارد این است که مولانا به  این چه  . صرفاً آن و توضیح بگیرد 
لقتاً و  با فلسفه   قرائتی بود که  متبعحکم اینکه  هر  بر سر مِ   تاً خُلق و فلاسفه، خ 

، با فلسفه  ف به تفلسف بپردازد ولس یفیک  نبود؛ کجا باشد که خود در مقام  
سر ستیز نیز  آنان سانی نگرش ایشان به مفاهیم مؤافق نبود و ای بسا با  و چه

ستیز با فلسفه ورد و ذکر روز و شب    ای بالید که مولانا در خانواده   داشت.
س مولانا،  پدر  بود.  به ن لطا آنان  که  بود  کسانی  از  رویشد  العلماء  کرد  ت 

برنمی  را  اعتقادی  مباحث  به  بود. ریشه فلسفی  مخالف  آن  با  و  های  تافت 
  . ست دقیقاً در همین عرصه قابل خوانش اامام فخر رازی  مخالفت مولانا با  
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رفت و  م مشککین، با ابزار فلسفه به شناخت خدا می فخر رازی به عنوان اما
برای اثبات وجود خدا، اربعینی داشت که توسط آن، دست به اثبات وجود  

 گفت: پسندید و می یازید. مولانا این کار را نمی حضرت باری می 
 پای استدلالیان چوبین بود  

 تمکین بود  پای چوبین سخت بی 
 گر به استدلال کار دین بُدی  

 1رازی رازدان دین بُدی  فخر
خوبی  نمای اندیشه و عقیدۀ مولانا که از آن به آینۀ تمام  مثابۀبه   مثنوی 

به  می  باورتوان  و  فکر  ثغور  و  از    حدود  است  کنده  آ یافت،  دست  مولانا 
ورزی آنان  و یا ضمنی با فلاسفه و دستگاه اندیشه  مواضعی که به گونۀ صریح 

گر جو  حاکم بر قدر که نُمایان امر همان است و این    صورت گرفتهمخالفت  
نشان اندیشه است،  روزگار  آن  از مندان  او  که  است  تأثری  و  تأثیر    دهندۀ 

ه  عمیقاً رنگ گرفتشدیداً و  ،  هدرس دین خوانددر آن  زاتی که  و  مکاتب و ح  
آشنا و بلندآوازه، دقیقاً چونانی  مولانا به عنوان عارفی نام افزون بر این،  .  است 

با فلسفه و طرح مباحث صِ که بیش  خِ ترینۀ عارفان  دل  همآنان  ردمحور  رف 
با خوانش یک  عقل   رویهنبودند،  از    بنیادو محضاً  مولانا هم  بود.  مخالف 

بر کرسی   و  بود  فقیه  اینکه    ه روزو همه تکیه داشت    « بلاد روم  فقیه »جهت 
علیه  رحمةالله مسائل شرعی مردم را بر اساس مذهب امام اعظم ابوحنیفه  

و سالکان  داشت  بی هم عارفی بود که اذن ارشاد  و از جانکرد گشایی می رهگ

 
 .  105. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
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ع می او  فیض  کسب  حضورش  از  پُرشماری  سر  رفان  فلسفه  با  کردند، 
د سازگاری نداشت. او در بین عالمان سلف، از امام  غزالی بیشتر تأثیر  مُحمَّ

عرصه   این  در  و  بود  اما پذیرفته  نگذاشت؛  او  پای  جای  پا  خیلی  هرچند 
سر    المنقذ من الضلالن در  چناخویش و هم   تهافت الی در  سان که غزهمان 

گاری با فلاسفه را اعلان داشت و در حدود بیست مبحث را به پیش  ازناس
را نااستوار نشان داد و حتی در مسائلی  کشید که در آن پای استدلال فلاسفه  

فلسفه  در جدال با اهل مولانا نیز    به خود گرفت؛  زتری نییرهسخنش رنگ ت
شناسی  روش ای نیز در نقد  سخنان تُند و گزنده   ی است و در مواضعی حتبرخ 

 آنان طرح کرد.  
 بلکه عکس آن فساد و کفر او  

 این خیال منکری را زد بر او 
 منکر شود  را فلسفی مر دیو

  1در همان دم سخره دیوی بود 
تفاوتی که در نوع نگاه مولانا به فلسفه وجود داشت و او را در    باری،

، این  دادقرار می   پرداختندت با آن به ستیهندگی می شد  ه ببرابر دیگرانی که  
نجوم   و  طبابت  علم  چونان  علمی  را  فلسفه  مولانا،  که  مهندسی  و  بود 

.  ودب  مسلطو بر دقایق آن  بر آن اشراف داشت و خود او به خوبی   دانست می 
نُمایندۀ    دیوان کبیرو    مثنوی  صفحهاست که صفحه   آشکاراین حقیقت چنان  

مهات مباحث اهل فلسفه هست که مولانا  ای از اُ کمتر مسألهحتی،  و    آن اند
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در   را  جواب  مثنوی آن  و  باشد  نکرده  نداده  مطرح  بدان  تمثیلی  یا  برهانی  ی 
    1باشد.

 گفت: می 
 های زرکشی را بافتن  جامه

 ها از قعر دریا یافتن  ر  دُ 
 های علم هندسه  کاری ریزه 

  2یا نجوم و علم طب و فلسفه 
ه    امروز   در آن روگار و حتی  در مدارسی که منهج درسی نظامیه )خاص 

)البته    خواندند،، طلاب علوم دینی یکی از علومی را که می کنند(دنبال می را  
. مولانا هم به حکم  فلسفه و منطق بود  تر(م خیلی کم سایر علو به در نسبت  

اینکه علوم متداول حوزوی را به گونۀ کاملًا اختصاصی فراگرفته بود، فلسفه  
هم  و  بود  خوانده  نیز  را  منطق  روبه و  از  پیش  تا  شمس،  چنان  با  شدن  رو 

به تعبیر خود    ،آن از  بود و حتی بعد    او های تفکر فلسفی پسِ ذهن  روشن سایه 
به    ، و با زبان خود آنان   ان فیلسوف وکار  شد، در نقد ساز  3»زیر و زبر«   که   او

نیز  شمردن کاستی  آنان  از ساختارهای استدلالی  و  آنان پرداخت  های کار 
بود، وقتی در سایۀ شمس    ه چه بر او سایه انداختفراوان بهره جست؛ اما از آن 

 سو کرد.  باره از خود یک قرار گرفت، همه را یک 

 
 .460 ، صفحۀ. سر نی1
 . 56. مثنوی، دفتر چهارم، بخش 2
 .  9، بیت 2219ات، غزل . ر.ک: دیوان کبیر، غزلی3
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 کار فلسفی را  ــردم اف ــپاک کاز سینه 
    1در دیده جای کردم اشکال یوسفی را 

پسندید زیک را نمی یمواجۀ فلاسفه، خاصتاً در مباحث متاف  مولانا نوع 
تافت برنمی زد و سخنان ناصواب آنان را  و گاه از سر خشم، بر آنان بانگ می 

و نوع  و گاه »فلسفیک«  »حکیمک«    آورد را و آنی که چنین حرفی به زبان می 
 گفت. می استدلال ایشان را »قیاسک« 

 چون حکیمک اعتقادی کرده است 
   2کاسمان بیضه زمین چون زرده است 

 
 ود           ـش ور از او دور ن ود  ـور ش ــک ک یفلسف

 3صنما  یونک نکار چ  نی ل دزو ندمد سنب
 

 ها نمود  کس کین قیاسک او آن 
   4ود  ـدا ابلیس بـوار خ ــپیش ان

مخالفت مولانا با فلسفه از سر  این دقیقه خوب است روشن شود که  
دانی و عدم  خبری و نه از سر بی   نه   ، مولانا از فلسفه بود  «انتظار»و    «تعریف»

 
 .  187. دیوان کبیر، غزلیات، غزل 1
 .  122. مثنوی، دفتر اول، بخش 2
 . 42غزل  غزلیات، . دیوان کبیر،3
 .  155. مثنوی، دفتر اول، بخش 4
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می وقوف.   حجابی  را  فلسفه  حقایق،  درک  در  و  مولانا  مُدرکِ  بین  که  دید 
فاعل بین  سخنی  به  یا  و  شناخت   )خویشتن(  شناسا   مُدر ک  موضوع    ، و 

خان به آتش  گفت، علم از دُ می او    . دادقرار می به نام دلیل یا برهان    ایواسطه 
سر راه    بردن، کار نابیناست؛ انسان بینا به عصا ضرورت ندارد، او به چشمِ 

  کند.واسطه آتش را حس می پیماید و انسان بصیر، عیان و بی می 
 عمر در محمول و در موضوع رفت           

 عمر در مسموع رفت  رت یبصی ب
            اثری و ب جهینتی ب  ی لیدل  هر

 خود نگر  جهٔ یباطل آمد در نت
            ی صانع ی دی ند ی به مصنوع  جز
 ی قانع ی اقتران اسیبر ق

            ی فلسف طی در وسا دیفزای م 
 ی باز برعکسش صف ل ی از دلا

 و از حجاب            ل یاز دل  زد یگر نیا
 ب یمدلول سر برده به ج  ی از پ
 آتشست            لیدخان او را دل  گر

 ما را در آن آتش خوشست  دخان ی ب
 آتش که از قرب ولا            نیا خاصه

    1آمد به ما ترک ی از دخان نزد 

 
 . 27. مثنوی، دفتر پنجم، بخش 1
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می  که  یاررا  فلسفه  گفت  مولانا  نیست  آن  پرسش ای  و به  کلان  های 
در چشم  گر ببخشد.  و آرامش دار  و پایه پایدار    پاسخ  آدمی   ناقرار  گزندۀ دلِ 

شوری    چون هم فلسفه،  او،   افزون که    بودآب  ب  با  آن،  رفع  هنوشیدن  جای 
 افزود. عطش، تشنگی می 

 فلسفی خود را ز اندیشه بکشت  
 گو بدو کور است سوی گنجست پشت 

 دود  گو بدو چندانک افزون می 
  1شود از مراد دل جداتر می 
نوع نگاه مولانا    مولانا با دیگران در  ینتفاوت بنیادیکی دیگر از مواضع 

فلاسفه،   بودبا  شناخت  ابزار  تعریف  و  تعیین  خِ در  پایۀ  مولانا  در  .  را  رد 
در تبیین    را   دانست و توانای فلسفهحقایق لنگ می   و کیفِ   کم  خت بی شنا

خِ او  .  شناخت حقایق بسنده نمی  و  سات  د را مستعد روئیت محسورچشم 
یا و  هم محدود، اما از درک و دریافت حقایق اشو آن   دانست می معقولات  

معجزات و    چون هم و حتی در مواضعی،   آمدنداموری که از ورای حس می 
می  خرد  خرق  می کرامات،  ناتوان  می کردند،  او  آن گفت.  عقل،  هم  گفت، 

روزن    م تنها اززن است. عال  ه عقل معاش، در مباحث اصلی، رهنما نیست، ر  
فهم  قابل  ابزارعقل  از  باید  نیست؛  به    هایشدن  عالم  این  در  که  دیگری 

  اند نیز یاری جست. ودیعت گذاشته شده 
 فلسفی منکر شود در فکر و ظن  

 
 . 79. همان، دفتر ششم، بخش 1
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   گو برو سر را بر آن دیوار زن 
 نطق آب و نطق خاک و نطق گل           

   ل دل هست محسوس حواس اه 
 فلسفی کو منکر حنانه است  

 از حواس اولیا بیگانه است 
 خلق            یاو که پرتو سودا دیگو

 1خلق  یآورد در را الات یبس خ 
آن در قالب حکایتی درانداخت. تر  همین مفهوم را مولانا به شکل کامل 

 خواند:  ای این آیه را می خانهآموزی در مکتب قرآن  گفت،می 
یْتُمْ إِنْ » أ  ر  عِینٍ قُلْ أ  أْتِیکُم بِمآءٍ مَّ ن ی  م  وْرًا ف  اؤُکُمْ غ  ح  م  صْب  بگو به  ؛ )=  2« أ 

فرو رود چه کسی آب   ]به زمین[  اگر آب ]آشامیدنی[ شما  من خبر دهید 
   ؟(تان خواهد آورد ی روان برا

قرآن   ایدر آن لحظه  آن  آیه را تکرار می که  با  آموز این  که  کرد، مردی 
گذشت و  جا می ای برده بود، از آن و از منطق بهره مری گذرانده بود  فلسفه عُ 

ها چاه  این آیه را شنید. از روی تمسخر گفت: گیرم که صبح برخیزم و آب
نگ ند / کُل  م تا به  کنزنی می هم و چاه را ت  گیربرمی   خشک شده باشد، بیل و کُل 

شب  ست؟!  ا  دشوار   ی یابم؛ این مگر کاربه آب دست می و مجدداً    آب برسد 
ای،  بدون مقدمهشود و  بیند که مردی شیرپیکر با او مقابل می در خواب می 

 
 .  150. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
 .  30. الملک: 2
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ب / سیلی محکمی  اثر آن ضربت ه صورتش می طپانچه  بر  دو  زند که  نور   ،
:  گوید. سپس آن شخص به مرد فلسفی می دهدچشم خود را از دست می 

 ی دو چشمت را دوباره بینا کن!    حالا اگر توانایی دار
 کتاب            ی از رو اندخوی م  یی قرمُ 
وْرًا» اؤُکُمْ غ   ز چشمه بندم آب 1« م 

 پنهان کنم            2ورهارا در غ   آب
 ها  را خشک و خشکستان کنم چشمه

            ؟آرد دگر ی را در چشمه ک آب
 مثل و با فضل و خطر ی جز من ب

            3هان ست  مُ  یِ منطق یِ فلسف
 مکتب آن زمان ی از سو گذشت ی م 

 او از ناپسند            ت ی آ دیبشن ه چونک
 لندآب را ما با کُ  م ی گفت آر

 تبر            یزیو ت لیبه زخم ب ما
 زبر  ی از پست می آب را آر 

            رمرد یش کی او  دی بخفت و د شب 
 زد طبانچه هر دو چشمش کور کرد 

 
 سورۀ مبارکۀ الملک.  30آیۀ . اشاره به 1
 های زمین. . اعماق و پنهانی 2
 ارمایه.  خو. 3
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            ی شق یچشم ا ۀ مدو چش   نی ز  گفت 
 ی بر آر ار صادق ی با تبر نور

            دی کور د ش بر جست و دو چشم روز 
 1دی از دو چشمش ناپد ض ینور فا

 
این رشته را سری دراز است؛ اندکی در این خصوص نوشتم تا نشان 

فلسفه بود یا منتقد    شد؛ آیا او اهلِ رو می سان به فلسفه روبه دهم که مولانا چه 
می   ؟ فلسفه گرامی  خوانندۀ  از  جناب حالا  سخن  در  مجدداً  تا  خواهم 

  واد و به ادعای  سنجبرا خود    او  سخنابوشاکر تأمل کند و صحت و سقم  
 نمره دهد.  

آورد   ایمان  فلسفه  وبه  شد  فلسفه  داخل  کسانیکه  از  یکی 
 2مولانای روم بود؛

 
 ****** 

 
 
 

 

 
 .  34. مثنوی، دفترم دوم، بخش 1
 . 57. دلایل بر کفر مولانای روم، صفحۀ 2
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 وجود وحدتهشت؛  
دیگ ادله یکی  از  آقار  که  مولانا    یای  حضرت  آن  مبنای  بر  ابوشاکر 

به وحدتکند می العزیز را تکفیر  سره قدس .  وجود است ، باورمندی مولانا 
وجود یاد کرده و آن را  از عقیدۀ وحدت  خود  رسالۀایشان در مواضع متعدد  

بدان دست  و  داده  قرار  مولانمایه  کرده  وسیله  خارج  مسلمانی  دایرۀ  از  را  ا 
به نقد    مشخصاً   54تا    50خود، از صفحۀ   رسالۀر  قسمت اخیدر  و   است. ا
است.  وحدت پرداخته  آن وجود  متأسفانه  قسمت ایشان  در  که  های  چنانی 

، صرفاً به ادعا بسنده شده و یادآوری نکرده  ه خود آن را تکرار کرد   رسالۀدیگر  
دانسته  مولانا  کلام  کجای  از  وحدت   که  به  باورمند  ایشان  بوده  که  وجود 

گونۀ مرجعی از آثار  که هیچ ، ضمن این قسمت   در این ابوشاکر  آقای  است.  
تذکری نداده  د نیز  که از آن نقل قول کرده باش  ی ، از اثر دیگرندادهخود مولانا  

 . است 
حال،  به  ایشان آن هر  است،  مشخص  ایشان  مدعیات  از  که  چنانی 
راوحدت دقیق  وجود  و  عنوان  دانسته نمی   درست  همان  در  که  چرا  اند؛ 

را  مبحث، وحدت تفسیر کرده وجود  در حالی به »حلول«  که  که کسی اند؛ 
وحدت از  اطلاعی  می اندک  خوبی  به  باشد،  داشته  که  وجود  داند 

وجود، نه حلول  وحدتدیگر.    وجود چیز دیگر است و حلول چیزِ توحد
.  «چیزخداپنداری»همه هم  خدایی« و نه  اعتقاد به »همه   اتحاد و نه  است و نه 

با  وحدت وحدتوحدتوجود  ی وحدت  و  تحادیاعددی،  تا    کُل  زمین 
فکران ایشان در این است  کار آقای ابوشاکر و هم   شکالاِ آسمان فرق دارد.  

و    انددانستهاند و یا نمی های مختلف وحدت فرق نگذاشته گونه   که آنان بین
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های وحدت را زندقه  و در یک ردیف، همۀ گونه   با یک کلامعامداً و یا خاطئاً  
به  دانستهو  مسلمانی  دایرۀ  از  بین  انددور  فاصله  و  فرق  حالیکه  در  ؛ 

وجود تعاریف بسیاری  وحدتفراوان و بسیار است.    ،های وحدتگونه این
آن دارد   در  تعریفِ ساده   ،بین  که  که    وجودوحدت  ترین  است  این 

حقیقی وجودوحدت وجود  یعنی  سرمدی  ،  ،  و  دایم  قایم،  باقی،  اصلی، 
عارضی،    یمعنای ماسوی الله(، وجودم )به جود عال  خداوند است و و  وجود

جازی،  ،  ی ظل   است.  اعتباری م  بروزی  عال    1و  پرتوِ ،  م وجود  حق    از  وجود 
وتعالی موجود شده است. وجودی که سابق به عدم و مسبوق به عدم  سبحانه 

فنانشدنی  م و  ایم، قایثابت، د  حیث، وجودِ ن است و از اینکُ م ی  باشد، کأن ل  
عالمیان و آدمیان وجود عاریتی دارند، وجود آنان عاریت    .تعالی است از حق

هیچ وجودی غیر از خداوند    ، وجود یعنی دتوح تعالی.  است از جانب حق
وجود، یعنی در  وحدت  2. حقیقی متعلق است   یوجود فقط به یکتا...  نیست 

  جز پروردگار   در دو عالم بهیعنی،    3هستی جز خدای واحد لاشریک نیست؛ 
هستند معدوم  او  وجود  از  غیر  موجودات  همه  و  ندارد  حقیقت    4. وجود 

 
ق به مولانا جلیل 1 زاده است. ایشان در یکی از دروس الله مولوی. این تعریف متعل 

آن نیز  قلم  این  صاحب  که  خود  مثنوی  از شرح  تعریف  این  بود،  حاضر  جا 
 وجود را بیان کردند.  وحدت

د. سخن امام  2 )کتاب   230  فحۀص  4  لدالدین، جاحیاء علوم   ؛ نگا:غزالی  مُحمَّ
  م.(چهارم، جزء ششم، بخش هشت

 250. این تعریف از آنِ معروف کرخی است. نگا: تمهیدات:  3
 دار قرن چهارم، ابوالعباس قصاب. . سخن عارف نام  4
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وجود را به زبان عرفانی  اما اگر بخواهیم وحدتوجود همین است،  وحدت
مبادی و مصطلحات این  که با  فلسفی شرح کنیم، فهم آن برای کسانی   یا و  

 .  است  مباحث آشنایی ندارند، اندکی دشوار
   

برداشت    خطای در  که  ابوشاکر دیگری  وحدت  جناب  دیده  از  وجود 
است. در    « موجودوحدت»و    «وجودوحدت»آمیختن  غلط درهم به شود،  می 

وحدتوحدتحالیکه   از  غیر  وحدتوجود  است.  کفر    ،موجود موجود 
و  عین مسلمانی است  وجود  وحدتاست و زندقه و نامسلمانی و برعکس،  

داشت  با چشم  .یافته از گوهر حقیقی دینریشه  و ت  روی از قرآن و سن  دنباله 
دعلامه    گی بوده که به همین نازکی و شکننده  پاسخ به  اقبال لاهوری در  مُحمَّ

وجود  پرسش پروفیسور سلیم چشتی وقتی از او در خصوص چیستی وحدت
چه  می و  آن  کُنه  به  رسیدن  و  سانی  تیز  لبۀ  و  باریک  مرز  از  اقبال  پرسد، 

  گوید: می کند و وجود یاد می وحدتحصر شکنندگی بی 
  آنگاه وگو بستگی دارد. تا  به گفت   وجود[ ]وحدت  این مسأله   ،»در اصل 

بر تو عارض نگردد که جز خدا هیچ   که کس وجود ندارد، این  این حالت 
مسأله را نخواهید فهمید. از این گذشته، بیان این مسأله با کلمات، بسیار  

اس است که اگر گوینده  ااندازه به سخت است. این موضوع   ی باریک و حس 
دو  کوچک  هر  در  بفهمد،  نادرست  شنونده  یا  دهد  نشان  کوتاهی  ترین 
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صورت، کفر و الحاد همراه آن خواهد بود. خودت شخصاً برای درک مطلب  
   1بکوش.« 

، در تمام آثار شاید بدانددانند و آقای ابوشاکر نیز  آن چنانی که همه می 
بار هم که شده، صراحتاً تعبیر منظوم و چه منثور، حتی برای یک مولانا، چه 

مثنوی  شارحان    هاالوجود« ذکر نشده است. بعدوجود« یا »وحدت»وحدت
پاره  ابیات  از  از  برداشت  برداشت وحدت  مثنویای  وجود و حتی تعدادی 

در  وحدت  کردند.  شهود وحدت که  طرح    مثنوی وجودی  مولانا  حضرت 
وجود  پرده است. وحدتروان و بی کاملًا و ابهام و از پیچیدگی دور به شده، 

عقیدۀ کردن  یگانه   و  دیدن دانستن، یگانه در مثنوی، یعنی توحید، یعنی یگانه 
اگر بخواهیم وحدتتعظم  ت حضرت حق جلَّ  در عالم هستی.  در  ه  وجود 

م  منظومۀ فکری مولانا را در یک جملۀ کوتاه به تعریف بگیریم، قطعاً خواهی
 : است  وجود در نزد مولانا، تفسیر و تبیین این آیۀ کریمه گفت: وحدت

اطِلُ » دْعُون  مِنْ دُونِهِ هُو  الْب  ا ی  ن   م  أ  قُ  و  ه  هُو  الْح  ن   الل   لِک  بِأ    2« ذ 
را   یشان تر و گویاتر نظر اای کوتاه اگر از این هم خواسته باشیم در جمله 

فت: وحدت وجود در نگاه مولانا یعنی،  در آن خصوص بخواهیم، خواهیم گ
 رسیدن به حقیقت لا اله الا الله.  

وجود در نگاه  به این نکته هم خوب است که اشاره کنیم که وحدت 
این پیش مولانا،   از  مبنای  تر  پایۀ  که  باشد،  داشته  وجودشناسانه 

 
 .۴۳۹  ، صفحۀ. این ترجمه متعلق به امیرحمزه ثنواری است. ماهتاب شام شرق 1
 .  62. الحج: 2
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مولانا تمام این معارف دشوارفهم را در نخست سعی  شناسانه دارد.  معرفت 
ب ورز  تا  روان آسان   هیده  و  زودفهم ترین  و  بیان کند ترین  زبان  و سپس    ترین 

. بر همین اساس بوده که  پیرایه ابراز بدارد پرده و بی اجزای آن را با سخن بی 
بیان می   ،در نخست  داشته و  سخن مدنظر خود را در پرتوِ آیات و روایات 

در کسوت    را  آن حقیقت   ورزیده تامی سعی    تر شدن مسألهسپس برای روشن
تر کند و ذهن خواننده را از خطای محتمل  تمثیل و قصه و حکایت، زودفهم 

با   بدارد.  می همآن دور  تصور  که  مواضعی  در  میان ،  در  شاید  که  شده 
یا  نه آن حقیقت عاجز باشد و  یافتن کُ   ان آثار او، کسی باشد که درخوانندگ

و اعتقاد کند، به همان نکته بسنده شده و دست    فهمد بآن حقیقت را باژگونه  
 از توضیح بیشتر برداشته است.  

 شرح این را گفتمی من از مِری 
 لیک ترسم تا نلغزد خاطری 

 ها چون تیغ پولادست تیزنکته 
 وا پس گریز گر نداری تو سپر، 

ر میا پیشِ این الماس، بی   اِسْپ 
د حیا بْو   کز بُریدن تیغ را ن 

 غلاف  در   کردم  تیغ من سبب   زین
 1خلاف  بر نخواند  کژخوانی   که تا
   

 
 . 33. مثنوی، دفتر اول، بخش 1
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خوی مولاناست که در تمام آثار خود، معارف شهودی را چنان تبیین 
حال،    ای و اندکی نامطابق نباشد. با اینکند که حتی از ظاهر نصوص ذره می 

قدر  پایه و بی گفتن، چنان بی صواب نا  کردن به ژاژگویی و سخن  مولانا را متهم
   که بهای پرداختن ندارد. است 

 
**** * 
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 نسبتِ با عبادتنُه؛  
بهانه  به تکفیر مولانا  یکی دیگر از  هایی که برمبنای آن آقای ابوشاکر 

مولانا بعد از اینکه با شمس تبریزی    ، این است که گفته است   دست یازیده
ب   آشنا جای آن به سماع پرداخت و دیگر اینکه  هشد، نماز را فروگذاشت و 

 اعتنا بود. اعتنا و ای بسا بی شدت به نماز و سایر فرایض کم مولانا به 
 ای دارد که سایر دلایل آقای ابوشاکر این سخن نیز ریشه در همان بیشه

شدت  . مولانا برخلاف ادعای آقای ابوشاکر، نه تنها به فرایض به ه است داشت 
مصایب و  بند بود، بلکه در زمستان و تابستان و در شداید و  کثرت پای و به 

د. آقای ابوشاکر، در  کرترک نمی  را داری زندهشب   اعتکاف وها حتی بیماری 
به  مطلب  دو  - کتاب خود، یکی  و از آن نقول    ه حواله داد   العارفینمناقب را 

مورد قبول ایشان  گفته  پیش ؛ هرچند آن هم به غلط و نادرست. ظاهراً اثر  هکرد 
نمی   بوده  به آن حواله  این داد. می وگرنه  از  پیشتر  از  پسندم  را  این سخن  که 

الدین احمد  مولانا پاسخ دهم، وقایعی را که شمس   دیوان کبیرو یا  مثنوی  
در   ن   العارفینمناقب افلاکی  باب  مثال  در  گونۀ  به  آورده،  مولانا  مازگزاری 

 جا نقل کنم تا مگر باعث توجه بیشتر شود.  دو مورد را این -یکی 
دخ ی»ش  الله چنان روایت کرد که:  خادم رحمه  مُحمَّ

ت سرما  حضرت مولانا پیوسته در قلب زمستانِ  شدید که از غایتِ شد 
ما یافتندی، بر بام  مردمِ جوان با پوستین گران در کنار تنور و بخاری هنوز سر

د نمودی، بعد از آن نماز   مدرسه رفتی و تا سحرگاه با صدهزار ناله و آه تهج 
گ را  سـصبح  آمدی  زیر  بام  از  می ـزارده  را  مبارکش  موزۀ  از اقِ  کشیدم، 

کردند  اش قطرات خون روان شدی و اصحاب فریادها می های پاشنهشکاف 
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می  حضرتش  ـگو  و  حضرت  ـرم ـفمی ریستند  نه  که  ]ود  ما  د سلطانِ   مُحمَّ
 وسلم[ را همین حال بود:  علیهالله مصطفی صلی 

 کرده آماس ز ایستادنِ شب پای رسول  
رش اهل قبا  ه   تا قبا چاک زدند از س 

 نهت مغفور است نه که مستقبل و ماضی گُ 
 رجا   گفت این جوشش عشق است نه از خوف و 

حی حی و ضُ ضُ بعد از آن باز وضو را تجدید کردی و نمازِ اشراق را تا  
علِیم.   ماً و قُبِضتُ و أنا في مکتبِ التَّ ل  را قربتِ ظهر گزاردی و گفتی: بُعثتُ مُع 

ی ذاهل چه اگر ما از این  ت بیچاره به کل   و غافل شود.   1ها هیچ نکنیم ام 
 آن همه جهد و طلب نه از بیم بود  

 ایمن است او، آن پیِ تعلیم بود  
الله   که  فرمودی  وصیت  پیوسته  و  و  اسباب  تا  کنید  بسیار  نماز  الله 

آن   از  قیامت شود هم  بسیار شوند و چون  و احباب شما  و اعقاب  انساب 
کنند و یقین است که از برکتِ نماز طالبِ نیازمند    2نمازها به یاران مواساها 

ر می را مقاصدِ دینی و دنیوی بی  ل و میس      3شود.« هیچ ریبی محص 
د  مولانا،  حضرت  همسر  مولانا  کراخاتون،  نمازگزاری  وصف  ر 

 گوید:  می 

 
 کرده، غافل.  فراموش . 1
 ها. خواری و غم  هاخواهی . نیک 2
 .  199و  198، صفحات 1العارفین، جلد . مناقب3
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ۀ خانه نمازِ شب می » کرد  شبی در فصل زمستان حضرت مولانا در صب 
تأن  با  کلمه  به  کلمه  را  فاتحةالکتاب  ]سورۀ[  تمام  عظمتِ  به  چنان   1ی و 

د   دیگران  از  خواندی که  قطراتِ عبرات  نماز  اثنای  و در  ه سوره خواندندی 
فریاد رسید.   اشک به گوش ما می دیدۀ مبارکش چنان چکیدی که چاقاچاقِ 

ها دادم و بسیار گریستم و گفتم: ای شفیع  های خداوندگار را بوسه کنان پای
بندگان! امید ما مسکینان به عنایت شماست و چون شما را حال بر این منوال  
باشد، پس وای بر جانِ ما و عاقبت احوالِ ما، این همه زاری و رقت و نزاری  

کجاست؟ فرمود که والله والله نسبت به عظمت ذوالجلال    ها بر و دقت و آه 
ا ت؛  ـاسیر  صور و تقـایت قصـبینی در غی ـه م ـا کـهاهیِ او این ـو پادش ام 

ع او  تِ  عز  حضرت  می ـاز  می ـخ ذری  نیازی  و  کواهم  کریم  ای  ه  ـکنم 
قدر است، معذور دار، اگرچه حضرت رسول  طلاق! قدرتِ من همین الْعلی 

خطابِ  ما  ر  »  اللهِ  أ خ   ت  ا  م  و  نْبِك   ذ  مِنْ  م   د   ق  ت  ا  م  هُ  الل   ك   ل  غْفِر   شنید، می   2«لِی 
کورًا»جوابی که  بدًا ش  لا أکونُ ع   فرمود:  می  3«أف 

 تی میار رح ـس ـو بـم تـریـصـقـرما م ـگ
 4رود به امیدِ عطای توست عذری که می 

 
 گی، آرامش.  . آهسته1
 .  2: . الفتح2
 . بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی.  3
 . 201 ۀ، صفح1العارفین، جلد . منافب4
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رسید، کنند که هرگاه وقت نماز فرامی در احوال حضرت مولانا نقل می 
می  تغییر  ایشان  مبارک  سیمای  آن رنگ  علی  کرد؛  امیرالمؤمنین  که  چنانی 

رضوان  می اللهمرتضی  نماز  دمادم  وقتی  ایشان  علیه،  رخسار  رنگ  شد، 
  رسید. باری کسی شود و در سیمای ایشان آثار آن به مشاهده می دگرگون می 

 از ایشان سِر  این امر را پرسید، ایشان در پاسخ گفتند:  
ج  عرض ـ»قد  امانة  وقت  تعالی  ـاء  الله  والارض  علی  ها  السموات 

والجبال فابین أن یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان، فلا أدری أاحسن 
 اداء ما حملت أم لا؟« 

عرضه  وقت  که  )=  امانتی  است؛  رسیده  الهی  بارگاه  به  امانت  کردن 
ها تقدیم کرد و آنان از تحمل و تقبل  ها و زمین و کوه وند آن را بر آسمان خدا

نمی  اینک  پذیرفت؛  بر  را  آن  آدمی  و  ترسیدند  و  زدند  به  آن سرباز  آیا  دانم 
 کنم یا نه؟(  نیکویی آن امانت را ادا می 

شده است که تمام شب را  فراوان می   1گونه بوده است. مولانا نیز همین
گفت و  تکبیر نماز را می عشاء  کرد. بعد از نماز  از سپری می در دو رکعت نم

فراوانی را در حالی    یسان، روزهاپیش از نماز صبح، سلام آن را. به همین 
کرد که یک روز کامل را در سجده بود و روزی را در قیام و دیگر  می سپری  

میخته شاید این موارد در نگاه من و ابوشاکر ناممکن و یا آ  2رکوع. در  روزی را  
که جان آنان با نور حضور آغشته  با مبالغه و اغراق به نظر برسند؛ اما کسانی 

 
 . 41و   40 ۀ سپهسالار، صفحاترسال .1
 . 41 ، صفحۀهمان .2
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و تمام وجود آنان پیوندی عمیق و ناگسستی با معبود و محبوب حقیقی   بوده
   است.  بوده خلاف آن برای آنان ناممکن  ،اشتهآنان د

 
 بنهد چراغ و خوانی   ، چون نماز شام هرکس

   1فغانی   ه ویاری، غم و نوح منم و خیال 
 

 ست و سجود  ا صدگونه نمازست و رکوع 
       2آن را که جمال دوست باشد محراب

 
ترین تعلقات مولانا، تعلق ایشان به نماز بود و نماز هم با  یکی از عالی 

شد، در  جماعت. حتی اگر امری مانع رسیدن ایشان در صف نمازگزاران می 
می  آنکه  هر  جما خانه  او  با  می بود  واقعه ـکعت  چنین  در  باری  که  رد.  ای 

حضرت شمس نیز حضور داشت، وقت نماز شد. حضرت مولانا به خدمت 
  حضرت شمس اشاره کرد که نماز بگزاریم، امامت دهید؛ حضرت شمس 

 :  رو به مولانا کرد و گفت 
 
 

 
 .  2831. دیوان کبیر، غزلیات، غزل 1
 . 81، رباعیات، رباعی همان. 2
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  «با وجودِ شما کسی را امامتی نرسد.»
پیش مولانا  ابعد  به  دیگران  و  گرفت  قرار  صف  نماز  روی  او  قتدای 

   1.گزاردند
فراغت، جایی  اوقات  در  که  بود  این  مولانا  و  معمول  نشستن  برای  که 

   2خانۀ مدرسه بود.گزید، جماعت مطالعه کردن برمی 
بوشاکر این است که در تمام نوشتۀ خود،  ایکی دیگر از تدلیسات آقای  

گونه  جهان به  گویی  که  کرده  وانمود  بای  بر  مبتنی  مولانا  به  ی بینی  اعتنایی 
به ادعای جعلی پراخته  لۀ خود  رساکریم بوده است. او در مواضع متعدد  قرآن 

داران ایشان در این است که آنان  مولانا و طرف   «انحرافات»  ریشۀکه گویی  
  ، چه  که   که مولانا به قرآن اند. در حالی توجه بوده اعتنا و بی ت بی به قرآن و سن  

کریم آنقدر حرمت داشت که شاید میزان آن در  به حافظ و قاری قرآن   حتی 
گوید روزی یکی از حافظان تصور اکثر ما نگنجد. فرزند حضرت مولانا می 

به    مشهور به دیدار مولانا آمد. مولانا با کمال حرمت و ارادت در مقابل او
. گویی آن حافظ  «بالا بنشینید»کریم گفت:  پای ایستاد و به آن حافظ قرآن 

تر بنشیند. به حکم بزرگی و جایگاه حضرت مولانا نخواست از ایشان بالا
 :  مولانا به او گفت 

 
 .91صفحۀ  1العارفین، جلد . مناقب1
 . 97صفحۀ  1. همان، جلد 2
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دارند و بالای رحل و کرسی  کریم( را عزیز می مصحف )قرآن چنانکه  »
نیز عزیز  می  را  باید که حافظان  ایشان حاملِ نهند،  بالا نشانند که  و  دارند 

نشاید که روی دوزخ  چنان در هر دلی که نور قرآن باشد  کلام الله اند و هم 
نبشته بیند، زیرا کاغذ پاره  به آتش نمی ای که در او قرآن  اندازند و  اند آن را 

گویند که در او قرآن نبشته است، اکنون دلی را که درو  کنند و می حرمت می 
     1آن باشد، چون به دوزخ اندازند!؟«چندین قر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .307صفحۀ  1العارفین، جلد . مناقب1
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 مخلص کلام
پاسخی ، فشرده چه بر این قلم آمد و خوانندۀ گرامی آن را دنبال کرد آن 

چه از خلال این مباحث دانسته شد  به ایرادات آقای ابوشاکر مسلم بود. آن 
به رد و نقد مولانا پرداختند   یهایی از افراد و آثاراین بود که ایشان با نقل قول 

بدان دست    ای کهنتیجه قلم به فراخور وسع خود آن را پاسخ گفت.  این  که  
 :  است یافت موارد زیر 

چه جناب ابوشاکر در کتاب خود به عنوان دلایل کفر مولانا ذکر  آن  .1
که مبتنی بر  و دلایل او پیش از این   یست کدام درست ن، هیچ کرده

سازوک  و  ار  یک  نادرست  سخنانی  مجموعه  باشد،  پسندیده 
 .  ارد که هیچ بهایی به همراه ند  است ریخته همبه 

که یک نقد علمی باشد، یک  یادداشت جناب ابوشاکر پیش از این .2
 .  است یادداشت ابتداییِ مبتنی بر مستندات جعلی و غیرواقعی 

به    که برای رد اقوال حضرت مولانا،جای این نویسندۀ آن رساله، به  .3
د، سخنانی سست و نامعتبر از منابعی نآثار خود ایشان مراجعه ک

 ند. او یا درست نقل نشده ندیستکه یا درست ن  هنقل کرد 
بی  .4 است  کاری  مسلمان،  یک  کردن  ثابت  و  کافر  دشوار  نهایت 

با کمال سهولت و آسانی   سخت؛ اما متأسفانه که آقای ابوشاکر 
دراز کرده که آثار او همواره    دست به نامسلمان ثابت کردن کسی 

 . است شده مجید تدریس می در کنار قرآن 
  قابل اعتنایی   مایۀدرون هیچ    که از نوشتۀ جناب ابوشاکر در کنار این  .5

هیچ یست نبرخوردار   از  مشخص  ،  ساختاری  پیروی نیز  گونه 
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این نکنمی  از  بیشتر  خواننده  و  مواجه  د  کتاب  یک  با  را  خود  که 
که    ددانای مقابل می کندههای پراتصور کند، با مجموعه یادداشت 

  که هیچ نظم منطقیِ   انداز جاهای مختلف کنار هم قرار داده شده 
   ند.  نکرا دنبال نمی 

این  ود خ   رسالۀ در    ابوشاکرآقای   .6 بدون  را  پُرشماری  که  مطالب 
  به آن نکرده   مـه  ایاره ـشاو هیچ    آورده  د،نـکر  ـذک جع آن را  رـم 

ایشان  عملکرد  این  به  اصطلاحاً  گفته    «انتحال»و    «سرقت »  که 
 شود.  می 

آن  .7 فوق،  موارد  کنار  دیده  در  ابوشاکر  جناب  اثر  در  فراوان  چه 
  های نگارشیِ و اشتباه   ید، اغلاط املایی و خطاهای دستوروشمی 

 .   دی آمی به دیده ن خالی از خطا و اشتباه  ایه که هیچ صفح است 
احوال،   به  و    همۀ  بوده  معصوم  مولانا  که  نیست  این  قلم  این  سخن 

فردی  هیچ  بر راه و کار او انگشت گذارد. بدون تردید که  ندارد کس حق  هیچ
که مؤافقانی دارد، مخالفانی چنان از نقد مصئون نیست. هر اندیشمندی آن 

انسان  است.  افراد  مسلم  حق  کسی،  رأی  و  راه  با  مخالفت  دارد.  ها نیز 
توانند  ها و باورها نیز می که در ظواهر با هم متفاوت اند، در اندیشه چنان آن 

باشند اندیشه خاصَّ   ؛مخالف  و  فکری  مباحث  در  که عرصهه  است  وی  ای 
که خود بدان معتقد  و در آن هرکس با ابزار و با رویکردی    گشوده و گشاده 

چه کند. آن از می نشیند و به معرفت و حق راه بمطالب را به بررسی می است  
گویی ت نکوهیده و نادرست است، توهین و زشت شد  در این میان و میانه به 

هیچ  به  رد  است.  برای  که  نیست  مسلمان  یک  شایستۀ  و  اندیشه  روی  ها 
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بزند.  اهانت  به  دست  خود  مخالف  رکیک  فحش   1باورهای  سخن  و  دادن 
مند، وقتی در  مایه است. انسان خِرد خورده و بی گفتن، کار انسان شکست 

او را  و  ع به او نگریسته  ل و توس  برابر سخن مخالف خود قرار گیرد، با تحم  
دهد تا سخن خود را بگوید و در برابر سخنان خود از خود دفاع  اجازه می 

ای از زمان حائل باشد، او  و گویندۀ آن سخنان فاصله بین او  اگر    ،کند. باری
افزون  دلهرۀ  با  و  بیشتر  حوصلۀ  می   تربا  مواجه  مسأله  این با  از  او  که  شود. 

سخن او را دقیق نقل نکند و یا سخن او را بر خلاف آنچه منظور او بوده نقل  
رید کند و آن را نیمه و ناتمام به دیگران برساند،  کند و یا کلام او را قطع و بُ 

هراس از کذب، هراس از خیانت، هراس از تلف کردن حق    ؛ در هراس است 
د و دست  مسند قضا نشسته ببین بر  که خود را  تر از این پیش یک انسان. او  

و  خدمت  حریم  در  را  خود  کند،  تصور  گشوده  ساحتی  هر  در  را  خود 
پاسخ خیرخواهی   و  مسئولیت  ایستاده  و  اندوه    2بیند. می گویی  و  سوگ  با 

بیشتر    - ویژه با اندیشمندان خوده و ب -فراوان که نوع تعامل و تقابل ما با خود  
توزی و  نمایی و کینه معطوف بر خیرخواهی باشد، متمرکز بر تیرهکه  از این

است. کاری که نه سزایندۀ یک انسان هوشیار    پراکنی مزاجی و دشمنی سیه
رفتار. ای کاش دوستِ گرامی نمایندۀ خوی یک مسلمان درست   نهاست و  

به  مسلم،  ابوشاکر  آقای  فحشجناب  سخن جای  و  و  دادن  گفتن  نادرست 
و تم و  توهین  نگه بی سخر  را  قلم  اینمی حرمتی، حرمت  برای  و  که  داشت 

 
 . 69-70حزاب: . نگا: ال1ْ
 .  8نگا: المائده: . 2
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که این قلم در  جایی کرد. از آن کار نمی کسی را کافر ثابت کند، خود را گنه
تر نقد آن قلم به حرکت آمده، خواه ناخواه در جاهایی ناخواسته کمی پُررنگ 

زاویه  از  را  مسأله  یا  و  که  شده  کرده  طرح  گرامی شاید  ای  خوانندۀ  برای 
. مکنعذرخواهی می از همۀ آن دوستان    رو،از این   .باشد  خاطر آوردهملال

نوشتن و  که اهل ض خطر و خطا قرار داریم و خاصتاً آنانی ر قطعاً همه در مع
اند.   دست گفتن  هر  نیت از  هر  از  دور  به  پاسخ،  این  امیدوارم  و  ،  خوانی 

دیشه و عقیدۀ  انبه  گیری دانسته شود و صرفاً تلاشی اندک از یک آشنای  هدف
  - که سر بر بالین زندگی سرمدی نهادهبه حکم این- مولانا تلقی شود که از او  
ه است. شاید در این  ساخت فراهم را  ، این کلمات  ه و با او اندک معرفتی داشت

قلم  سامان  بر  ناخواسته  خطایی  خوش او  بخشی،  دل  به  باشد،  حال  رفته 
سپاس  دخواه جان  به  و  آشد  که  عزیزی  از  به  گزار  را  خطاها  دست    او ن 

بنمایاند تا پیش از رفتن به سراغ مرگ، آن موارد را در این صحیفه و در صفحۀ  
به قطع، دهندۀ توفیق،  داصلاح و درست کنخود  جان   الله متعال  فقط  . و 

 است. 
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 و مراجع   منابع
 )ترتیب حروف الفباء ه ب(

 
 کریم قرآن ، 1
د بن ابی قیم، شمس ، إبن 2 الداء  ق.(    1429بکر الجوزیه. )الدین مُحمَّ

الم الفوائد للنشر والتوزیع، مکۀ مکرمه.   والدواء  . دارع 
ـــــــــــ. )3 المحبینق.(    1431،  للنشر  روضة  الفوائد  الم  دارع   .

 والتوزیع، مکۀ مکرمه.   
افلاکی، شمس 4  ،( احمد.  العار .(  ه   1362الدین  نشر  فینمناقب   .

 .   ن دنیای کتاب، تهرا
انصاری.  ،  5 بشیراحمد  خواجه  فکری  انصاری،  منظومۀ  در  عشق 

 سایت رسالت. . برگرفته از پایگاه رسمی نویسنده: وب مولانا جامی
6( جعفی،  ابراهیم  بن  اسماعیل  بن  د  مُحمَّ البخاری،  ق.(   1422، 

صلی  الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحیح  المسند   اللهالجامع 
 . دار طوق النجاة، بیروت. وسلمعلیه 

جلال 7 مولانا  بلخی،   ،( محمد.  شمس  .(  ه   1372الدین  کلیات 
یزی  . مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران.  تبر
 ، انتشارات هرمس، تهران. مثنوی معنوی.(  ه   1390)  ، ـــــــــــ.  8
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د بن عیسی السلمی،  9 ، دار  جامع الترمذی، الترمذی، أبوعیسی مُحمَّ
 إحیاءالتراث العربی، بیروت. 

شمس ،  10 شمس    (.ه   1391)  .محمد  الدینتبریزی،  مقالات 
یزی     انتشارات خوارزمی، تهران.  لی مؤحد.عبه تصحیح محمد.  تبر
الانس من  نفحات تا(.  جامی، مولانا نورالدین عبدالرحمن، )بی ،  11

. انتشارات کتاب  پوربه تصحیح و مقدمۀ مهدی توحیدی  ، القدسحضرات
 محمودی، تهران.  

. فصلنامۀ مبر )ص( در مثنوی مولاناسیمای پیا ، جعفریان، جواد.  12
 .  1389، بهار 3تخصصی زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ  

د. )13 . مولانا در پیشگاه مقام رسالت(  .ه  1374، خوانساری، مُحمَّ
)جشن شهیدی  علی نامۀ  اهتمام  به  شهیدی(  جعفر  سید  اصغر  نامۀ 

دخانی. تهران، طرح نو.   مُحمَّ
کبر  شرح.(  ه   1396رشیدی، علی. )،  14 ، چاپ و نشر تسنیم، فقه الأ

 جام.  تربت 
)زرین ،  51 عبدالحسین.  شرح  .(  ه   1374کوب،  و  نقد  نی،  سر 

 . انتشارات علمی، تهران.   تحلیلی و تطبیقی مثنوی
ـــــــــــ.  61 خدا.(  ه   1390)  ،  ملاقات  تا  پله  انتشارات  پله   .

 علمی، تهران.  
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 .   ن نشر نی، تهرا.  میناگر عشق.( ه  1383، زمانی، کریم. )17
18  ،( ابن احمد.  فریدون  ابن  .(  ه   1325سپهسالار،  یدون  فر رسالۀ 

جلال  مولانا  احوال  در  سپهسالار  مولویاحمد  و  الدین  تصحیح  با   ،
 مقدمۀ سعید نفیسی. انتشارات اقبال، تهران.   

شیرازی،  91 ابراهیم  ،  دبن  مُحمَّ   .(. ه  1360)  شیرازی،صدرالدین 
هادی سبزواری .الشواهد الربوبیة  قم.   اهی،مرکزنشر دانشگ، تعلیقه ملا 

دصباغیان،  ،  20 خودی و تعالی آن در نگاه  .(  ه   ۱۳۸۵جاوید. )مُحمَّ
با  اقبال.   مجموعه مقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری 

 عنوان »ماهتاب شام شرق«. تهران، میراث مکتوب.  
12،  ( محمد.  بن  محمد  ابوحامد  إحیاءالعلوم    (ق.  1326غزالی، 
   ، دارالحدیث، قاهره.  الدین 

ق.(   1421القشیری، أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم، )،  22
 دارالجیل، بیروت.    . الجامع الصحیح 

ملا  ،  32 دمجلسی،  مؤسسة    .نواربحارالأ  ق.(.  1404)  باقر،مُحمَّ
   .بیروت الوفاء، 
دبن عبدالکریم احمد شهرستانی، الملل و النحل )بیروت،  ،  42 مُحمَّ

     255، ص 2ق(، ج 1395دارالمعرفة، 
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،  لکترونیکی ا. نشر  دلایل بر کفر مولانای روم، مسلم، ابوشاکر.  25
 نوبت نشر: سوم.  

جواد.،  26 سماع  (تابی )  نوربخش،  انتشارارسالۀ  خانقاه  .  ت 
 اللهی.  نعمت 

27  .( بهاءالدین.  جلال ولدنامه.(  ه  1376ولد،  تصحیح  الدین . 
 هُمایی، مؤسسۀ نشر هما، تهران.  

سلطان  ،  82 بن  علی  دهروی،  )  مُحمَّ مِنَح  ق.(.    1419القاری. 
کبر  . دارالبشائر الْسلامیة، بیروت.الروض الأزهر فی شرح الفقه الأ

سادات.29 امیرحسینی  هروی،  عرفانی  مثنوی   (.ه   7113)  .  های 
   ان. انتشارات دانشگاه تهر. هرویامیرحسینی 


